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 حضرت معصومه و شهر قم

  
 محمد حکیمى :نویسنده

 
 
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  پیشگفتار
در مدت چهار سالى که در شهر قم و در جوار آستانه مقدسه حضرت فاطمـه  

همواره بر این اندیشه بـودم کـه نعمتهـا و موهبتهـا و     ، به سر بردم ﷓معصومه 
و وظیفه بندگى خویش را چگونـه  ، ارمزالطاف بیکرانه این بانو را چگونه شکر گ

  . ادا کنم
موقعیت آن و شرایط زندگى در آن و چگـونگى آب   گهگاه نیر در این شهر و

که این شهر کـه در  ، و هوا و موقعیت جغرافیاى و وضعیت شهرى آن اندیشیده ام
و با این مرکزیت و آوازه جهـانى کـه دارد لازم   ، جوار این مرقد مطهر واقع است

تـا بـا   ، است از چگونگى هاى مادى و معنوى شایسـته تـرى برخـوردار باشـد    
، و مردانـى کـه از دور و نزدیـک   ، هانى که دارد تناسب بیشترى یابـد موقعیت ج

نظاره گر چهره ظاهرى و معنوى این شهر هسـتند و از نزدیـک شـیوه رفتـار و     
و در هر سفر به این ، بیشتر علاقمند شوند، اخلاق اجتماعى مردم آن را مى بینند

و ، ارمغـان ببرنـد  سرزمین ره توشه هاى مادى و معنوى ارزنده اى بـا خـود بـه    
بهداشت و ترتیـب و رفتـار انسـانى و دیگـر     ، نظافت، فرهنگ و اخلاق عمومى

  . درس آموز دیگر آبادى ها و مردمان گردد، مسائل این شهر
در این باره مسائل و مطالبى بنظر مى رسید؛ تا اینکه توفیق دسـت داد تـا در   

ى دخـت والاگهـر   از عظمـت و منزلـت خـدای   ، گزاره اى کوتاه، فرصتى شتابزده
انـدکى در  ، و با این قلـم نارسـا  ، به نگارش آورم ﷒حضرت موسى بن جعفر 

گر چه متاءسـفانه دوران  . بکوشم  ﷐معرفى این چهره بزرگ از خاندان پیامبر 
و ، داد ﷒کمتر امکان تجلى و شکوفایى به فرزندان امام کاظم ، خفقان هارونى

ان همواره تحت نظر و مراقبت قرار داشتند و نتوانستند آشکارا در جامعه وارد آن
شوند و دانش و معنویت و انسـانیتهاى خـود را در میـان مردمـان بگسـتراند و      
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از ایـن رو  . جامعه هاى آرمانى و انسانهایى با فرهنگ و تربیت شده اى بسـازند 
له اى از ابهـام فـرو رفتـه و    آغاز و انجام و دوران زندگانى این شخصیتها در ها

، بـا ایـن وصـف   . تاریخ نتوانسته است سطور بیشترى در شرح حال آنان بنگارد
حضرتش را شناساندند و امـام  ، امامان ما به خاطر مقام والاى این بانوى بزرگ

با سخنان خـود قـدر و منزلـت     ﷒و امام جواد  ﷒و امام رضا ،  ﷒صادق 
  . با در میان شیعیان ناشناخته نمانند، ین بانو را بیان داشتندا

به پاس نعمت بزرگ حضور در این ماءمن و زنـدگى در سـایه مرقـد    ، اکنون
این نوشته به نگارش آمـد و بـه صـورت رسـاله     ،  ﷓معصومه مطهر حضرت 

نـین  امید که مقبول درگاه آن بانوى بـزرگ قـرار گیـرد؛ همچ   . حاضر عرضه شد
فرزانگان متعهدى را که به این شهر و اهمیت آن مى اندیشند به تلاشى پیگیـر وا  

و آنرا با برنامه ، تا براى دگرگونى سیماى مادى و معنوى این شهر بکوشند، دارد
شایسته انقلاب و موقعیـت  ، در ابعاد نظام شهرى و ترتیبهاى انسانى، ریزى دقیق

  . جهانى آن بسازند
  :در سه بخش مى آوریمو این رساله را 

حضور اسلام در ایران و زمینه هاى اسلام گرایـى ایرانیـان و پایـدارى و     -1
  . فداکارى آنان براى این آئین

  . به ایران و زمینه ها و آثار آن ﷓معصومه هجرت حضرت  -2
و بررسـى کوتـاه معیارهـاى لازم    ، شهر قم و سیماى مادى و معنـوى آن  -3

  . ى در نظام ظاهرى و باطنى این شهربراى دگرگون
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  ایران و اسلام :بخش نخست
  زمینه هاى گرایش به اسلام -1 
  :فرو خواند  ﷐فرشته وحى فرود آمد و این آیت بر پیامبر  
اگـر   ) 1( ن یشا یذهبکم ایها الناس و یات باخرین و کان االله على ذالک قدیراا

  . دیگران را بیاورد و خدا به این کار تواناستو ، بخواهد شما را ببرد
دست بـر پشـت سـلمان گـذارد و       ﷐پیامبر ، به هنگام فرود آمدن این آیه

و بدینگونه آینده درخشان ایرانیان و اسـلامگرایى  .  ))2(آنان قوم سلمانند : (فرمود
  . آنرا پیامبر داد و مژده، از زبان وحى بیامد، استوار و تزلزل ناپذیرى آنان

از دیگـر  ، آرى چنین بود که ایرانیان در پذیرش اسلام و عشق به رهبـران آن 
آنانرا عطش فراوان به اسلام روى آوردنـد و فـروغ   . کرامتها گوى سبقت ربودند

  . و به دیگر نقاط عالم پراکندند، این آیین را گرفتند
  :علت عمده داشت دو، گرایش ایرانیان به اسلام و ایمان استوار به آن

، مزه زهر آگین نابسـامانى ، اینکه ایرانیان در طول تاریخ حاکمیت شاهان -1
ستم و بیـدادگرى را  ، فقر و محرومیت، اختلاف طبقاتى، تبعیض نژادى، آشفتگى

این . لمس کرده بودند، با تمام وجود و در تمام بافتهاى حیات فردى و اجتماعى
و زیر چکمه خودکامـان  ، ا بر گرده داشتندمردم زخم شلاق حکومتهاى ستمگر ر

از . آنان قرنها در دام اسـتبداد و تحمیـل در بنـد بودنـد    ، تاریخ خورد شده بودند
اصول برابرى و برادرى و مساوات کمترین نسیبى نداشتند و حاصل قرنها زیست 
و تــلاش و تمدنشــان جــز نابســامانى در زنــدگى مــادى و معنــوى و فــردى و 

  . بودچیزى ن، اجتماعى
و ، نه فرهنگ و اخلاق و دین و معنویتى داشت که عرضه کنـد ، نظام ساسانى

و   این نظام جامعه را بر اصـل تبعـیض   ، نه تدبیر امور معاش و عدالت اجتماعى
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برترى طبقاتى بنا نهاده بود و اقلیتى که آنرا درباریان و موبدان و اشراف تشکیل 
 ـ  ، مى دادند و اکثریـت قـاطع مـردم از حقـوق     ، داز همه نعمتهـا برخـوردار بودن
ایرانیـان  ، از ایـن رو . اقتصادى و حتى آموزش محروم بودنـد ، سیاسى، اجتماعى

تشنه عدالت بودند و تشنه آیین و نظامى که بتوانند آنانرا از گذشته هاى دردناك 
اسـتعمار و  ، و بار سنگین و شـکننده قرنهـا بیـدادگرى   ، و توانفرسا رهایى بخشد

دین تازه نـداى خـود   ، در این شرایط و احوال. ز دوششان بر داردمحرومیت را ا
را به گوش ملتها رساند مردمانرا به شکستن بتها در همـه شـکلها و رنگهـا فـرا     

. و مژده آزادى و رهایى سر داد و پـرچم عـدالت و دادگـرى برافراشـت    ، خواند
و آن را  بـدان روى آورد ، با شنیدن نداى آزادى بخش اسلام، مردم این سرزمین

  . با تمام وجود پذیرفت
، که بـراى محرومـان و مظلومـان   ، چگونگى و ماهیت تعالیم اسلامى بود -2

نه تنها در برابـر جاذبـه جهـان بینـى و     ، و توده هاى مردم، جاذبه عمیقى داشت
بلکـه  ، مقاومتى نمـى کردنـد  ، ایدئولوژیکى ضد اشرافیگرى و ضد طبقاتى اسلام

گمشده اى کـه قرنهـا انتظـار آنـرا داشـتند و      ، یافتنددرست گمشده خود را مى 
این بود که آنان نجـات خـود از   ، عطش آنرا در سینه هاشان احساس مى کردند

در پـذیرش اسـلام دیدنـد و خواسـته هـاى      ، دام شاهان و روحانیون دربارى را
مسلمانان ایرانـى از همـان   ، بدینسان. مادى و معنوى خویش را در اسلام یافتند

  . اسلام گرایانى راستین و دین باورانى استوار شدند، ى نخستروزها

  پذیرش انتخابى اسلام -2
، با آغوش باز و از سر اشتیاق و انتخاب، پذیرش آئین اسلام در این سرزمین 

حقایق تردید ناپذیر تاریخى این حقیقـت را بـه اثبـات رسـانده     . صورت گرفت
  :شارتهایى رفته استا، به این واقعیت، است و در قرآن کریم نیز
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اگر پشت کنیـد بـه    ) 3( و ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ..
  . که آنان مانند شما نباشد، جاى شما گروهى دیگر آورد

  ) 4(. یعنى ایرانیان، نقل شده است که منظور قوم سلمان است  ﷐از پیامبر 
  :آیه یاد شده را بدینگونه تفسیر کردند نیز ﷒امام صادق 

  . یعنى ایرانیان، قومى جز شما آورد ) 5(یعنى الموالى ، یستبدل قوما غیرکم. ..
اگـر قـرآن    ) 6( ینؤمنو لو نزلناه على بعض الاعجمین فقراه علیهم ما کانوا به م

یمان بدان ا، خوانده بود) عرب(و بر ایشان ، را به بعضى عجمان نازل کرده بودیم
  . نمى آوردند

  :فرموده است ﷒امام صادق 
و قد نزل على العرب فامنـت بـه   ، لو نزل القرآن على العجم ما امنت به العرب

عرب به آن ایمـان  ، اگر قرآن بر عجم نازل شده بود ) 7(فهذه فضیله العجم ، العجم
 ـ. نمى آورد؛ لیکن بر عرب نازل گشت و عجم به آن ایمان آورد ن فضـیلت  و ای

  . عجم است
رخ داده اسـت از  ، در برخى آبادیهاى ایران، اگر مقاومت هایى در برابر اسلام

. فئودالها و سرمایه داران صورت گرفته اسـت ، شاهزادگان، امیران، طرف اشراف
رویاروى داعیان حـق و  ، یعنى همان طبقاتى که همواره و همیشه در طول تاریخ

و ) مـلاء (قرآن از آنان به . عدل و حق مبارزه کردندو با ، عدالتخواهان ایستادند
  . تعبیر کرده است، ) مستکبرین(و ) مترفین(

و ما ارسلنا فى قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون و قالوا 
به هـیچ دهکـده اى بـیم رسـانى     . ) 8( نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین

ما آئینى را که بـه  : گفتند) مالداران و شادخواران(نکه مترفاتش نفرستادیم مگر ای
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مـا امـوال و اولاد بیشـتر داریـم و     : و گویند. منکریم، ابلاغ آن شما را فرستادند
  . ) نخواهیم بود) به عذاب الهى(معذب 

طبقات درگیر با پیـامبران و داعیـان حـق بـه     ، با دقت در این آیه و نظایر آن
نفى و استثنا بکار رفتـه اسـت و   ، ؛ بویژه که در تعبیر قرآننیکى روشن مى گردد

حصر را مى رساند یعنى بدون اسـتثنا و بـى تردیـد    ، این از نظر اسلوب و دلالت
چنین است که همواره و همیشه طبقات اشراف و سرمایه دار با پیـامبران درگیـر   

ستضعف مى شدند و مانع دعوت حق مى گشتند؛ لیکن توده هاى مردم که نوعا م
و چـرخ  ) 9() جهانند بازیگران اصلى نمایشنامه سیاسى( و محروم بودند و آنها که

و با ، تحولات و دگرگونیهاى اجتماعى را با بازوان توانمند خویش مى چرخانند
با آغوش باز و میل و رضایت ) 10(، جان و خون خویش از ارزشها دفاع مى کنند

چگونگى تعـالیم  ، بنابراین. هستى پذیرفتندبه اسلام روى آوردند و آن را با تمام 
تعالیمى که انسانهاى آزاده و حقیقت جو : مردمان را به اسلام جذب کرد، اسلامى

  :و عدالت خواه را به سوى خویش فرا مى خواند تعالیمى از این دست

  نمونه هایى از تعالیم آسمانى -3
  :  ﷐پیامبر  -1 

اذا انکب سـلمان علـى     ﷐رایت سلمان و بلال یقبلان الى النبى : قال ابوذر
لا  !یـا سـلمان  ( :ثم قـال لـه  ، فزجره النبى عن ذالک، یقبلها  ﷐قدم رسول االله 

، اکل مما یـا کـل العبـد   ، انا عبد من عبیداالله. تصنع بى ما اصنع الا عاجم بملوکها
سلمان و بلال را دیدم که به جانـب پیـامبر   : ابوذر گوید. ) 11(ما یقعد العبد واقعد ک

چون به او رسیدند سلمان خود را بر پاى پیامبر انـداخت و بـه   ، پیش مى آمدند
سـپس بـه او   ، پیغمبر او را از این کار به سختى بازداشـت . بوسیدن آن پرداخت

. با شاهان خود مـى کننـد  نسبت به من چنان مکن که عجمان  !اى سلمان( :گفت
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و چنـان مـى   ، چنان مى خورم که بنده مى خـورد ، من بنده اى از بندگان خدایم
  . نشینم که بنده مى نشیند

  :  ﷐پیامبر  -2
 !یـا رسـول االله   :قال سعدابن ابـى وقـاص  ، غنائم بدر  ﷐لما قسم رسول االله 

ثکلتک :   ﷐فقال النبى  ؟اتعطى فارس القوم الذى یحمیم مثل ما تعطى الضعیف
هنگامى مه پیامبر غنیمت هـاى جنـگ   . ) 12( ؟و هل تنصرون الا بضعفائکم !امک

آیا به سـواران  ! اى پیامبر خدا :گفت  سعد ابن ابى وقاص ، بدر را تقسیم مى کرد
مـادرت بـه   ( :پیامبر گفـت  ؟دازه ناتوانان سهم مى دهىکه نگاهبانان مردمند به ان

  . ) آیا شما جز به برکت ناتوانان پیروز مى شوید؟!عزایت بنشیند
  :  ﷐پیامبر  -3

. ) 13(واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوه والعشـى  ( :در تفسیر این آیه
صبح و شام پروردگار خـویش  که ، خویشتن را به همراهى با کسانى شکیبا ساز

  :آمده است )...را مى خوانند
ان  !یـا رسـول االله  : فقـالو . ..:  ﷐ان المؤ لفه قلوبهم جاؤ وا الى رسـول االله  (

و کانت علـیهم   -جلست فى صدر المجلس و نحیت عنا هولاء و روائح صنایهم 
بمنعنا من الدخول علیـک  فما ، جلسنا نحن الیک و اخذنا عنک -جباب الصوف 

، یلتمسهم فاصابهم فى مؤ خر المسجد  ﷐قال النبى ، فلما نزلت الایه. الا هولاء
الحمد االله الذى لم یمتنى حتى امرنى ان اصبر نفسى مع رجال ( :فقال، یذکرون االله
کسـانى از قـریش کـه پیـامبر     . ) 14(معکـم المحیـا و معکـم الممـات     ، من امتـى 
، ) مؤ لفه قلـوب (دلجویى مى کرد ) به منظور تمایل یافتن به اسلام(از آنان   ﷐

اگر در صدر مجلس بنشینى و این بینوایان ! اى پیامبر خدا: گفتند. ..نزد او آمدند
بر تن ) و ژنده(و آن بینوایان جبه هایى پشمین  -و گند ایشان را از ما دور کنى 
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، و به سخنان بو گوش فـرا خـواهیم داد  ، ار تو خواهیم نشستما در کن -داشتند
، پس چون آیه یـاد شـده نـازل شـد    . هیچ چیز جز اینان مانع در آمدن ما نیست

بـر  ) یعنى آن بینوایان و مستضعفان(برخاست و به جستجوى ایشان   ﷐پیامبر 
چون آنان را دید ، کردندکه ذکر خدا مى ، و در پایین مسجد به ایشان رسید، آمد
سپاس خداى را که مرا از جهان نبرد تا آنکه فرمان داد که خویشتن را بـه   :گفت

، زیستن من با شما اسـت ، ) و عادت دهم(نشستن با مردانى از امتم شکیبا سازم 
  . ) و مردن با شما خواهد بود

  : ﷒امام على  -4
ایها النـاس ان آدم لـم    : و اثنى علیه ثم قالفحمداالله ﷒ین ؤمنخطب امیرالم

الا و قد . ..یلد عبدا و لا امه و ان الناس کلهم احرار و لکن االله خول بعضکم بعضا
فاعطى کـل واحـد ثلاثـه    . ..حضر شى ء و نحن مسوون فیه بین الاسود والاحمر

اه ثلاثه فاعط، دنانیر و اعطى رجلا من الانصار ثلاثه دنانیر و جاء بعد غلام اسود
ین هذا غلام اعتقته بـالامس تجعلنـى و ایـاه    ؤمنیا امیرالم :فقال الانصارى. دنانیر

انى نظرت فى کتاب االله فلم اجد لولـد اسـماعیل علـى ولـد     : ( ﷒سواء؟ فقال 
اى مردمـان از  ( :در یک سخنرانى عمومى گفت ﷒امام على  ) 15(اسحاق فضلا 

آدم کسى برده یا کنیز بدنیا نیاورده همگى آزادند و لیکن خداوند پاره اى از شما 
توجه کنید اکنون چیزى رسیده اسـت و بـه   . ..را بیش از پاره دیگر نعمت بخشید

و به هـر یـک سـه    ) آنگاه شروع کرد به تقسیم(. ..) مساوات تقسیم خواهیم کرد
سپس غلام سیاهى آمد و به او نیز ، نصار سه دینار داددینار میداد و به مردى از ا

  . سه دینار داد
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ین این برده یى بود کـه دیـروز آزادش کـردم    ؤمنیا امیرالم :مرد انصارى گفت
بـراى  ، مـن در کتـاب خـدا نظـر کـردم     : (فرمود !من و او را مساوى قرار دادى
  . ) فرزندان اسحاق برترى نیافتم

  : ﷒امام على  -5
الذلیل عندى عزیز حتى اخذ الحق له والقوى عندى ضعیف حتى اخـذ الحـق   

و ، ذلت رسیدگان در نزد من عزیزند تا حق آنان بـر ایشـان بـاز سـتانم    . ) 16(منه 
  . از حلقوم آنان بیرون کشم) محرومان(قدرت یافتگان در نزد من ناتوانند تا حق 

  : ﷒امام على  -6
و لا ، و لا تظنوا بى اسـتثقالا ى حـق قیـل لـى    ، لمصانعهو لا تخالطونى با. ..

علیـه    فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض ، التماس اعزام لنفسى
فانى لست فى ، مان العمل بهما اثقل علیه فلا تکفو عن مقاله بحق او مشوره بعدل

 من نفسى ما هو ولا امن ذالک من فعلس الا ان یکفى االله، نفسى بفوق ام اخطى ء
با خوشامد گویى و چاپلوسى با من آمیزش مکنید؛ و گمان . . ) 17(. .املک به منى

یـا اینکـه مـن    ، مبرید که سخن حقى که به من گفته شود بر من سنگینى مى کند
زیرا آن کس که حقى که به او گفتـه  ، خواستار آنم که همواره مرا بزرگ شمارید

عمل بـه آن حـق و   ، عرضه مى گردد بر او گران آیدمى شود یا عدلى که بر وى 
از حق گویى و رایزنـى عادلانـه     پس . بر او گرانتر و سنگینتر خواهد بود، عدل

و از آن ایمـن  ، من به خودى خود برتر از نیستم که خطـا کـنم  . خوددارى نکنید
، که بر نفس من بـیش از مـن تسـلط دارد   ، مگر آنکه خدا، نیستم که چنین نباشم

  ) 18(. ... ا از خطا مصون بداردمر
  : ﷒امام على  -7
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فلما اسـتقبلوه  . ..دهاقنتها، فاستقبله بنوخشوشک، و جاء على حتى مر بالانبار
و ما اردتـم بهـذا    ؟ما هذه الدواب التى معکم( :قال، ثم جاووا یشتدون معه، نزلوا

و اما هـذا  ، عظم به الامراءاما هذا الذى صنعنا فهو خلق منا ن: قالوا) ؟الذى صنعتم
و فد صنعنا لک و للمسلمین طعاما و هیاءنـا لـدوابکم علقـا    . البراذیم فهدیه لک

فـو االله مـا   ، تعظمون بـه الامـراء  ، اما هذا الذى زعمتم انه منکم خلق( :قال. کثیرا
و امـا   !فلا تعودوالـه ، و انکم لتشقون به على انفسکم و ابدانکم، بنتفع بهذا الامراء

. اخذناها مـنکم ، فان احببتم ان ناخذها منکم فنحسبها من خراجکم، دوابکم هذه
. ) فانه نکره ان ناءکل من اموالکم شـیئا الا بـثمن  ، و اما طعامکم الذى صنعتم لنا

و ، فتمنعا ان نهـدى لهـم  ، فان لنا من العرب موالى و معارف !ینؤمنیا امیرالم: قالو
و لـیس ینبغـى لاحـد مـن     ، کل العـرب لکـم مـوال   ( :تمنعهم ان یقبلوا منا؟ قال
هنگامى که علـى  . ) 19(. ..و ان غصبکم احد فاءعلمونا، المسلمین ان یقبل هدیتکم
بنوخشنوشک که بزرگان آن شـهر بودنـد از او پیشـباز    ، از شهر انبار مى گذشت

ند و جون از ایشان پرسید. کردند و در برابر او پیاده شدند و در رکاب او دویدند
این را بـراى تـو   : و این چه کار است که مى کنید؟ گفتند، که این استرها چیست

و بـراى شـما و مسـلمانان خـوراکى آمـاده سـاخته و بـراى        . هدیه آورده ایـم 
اما آنکه خیـال مـى کنیـد    ( :على گفت. مرکبهایتان عوفه فراوان حاضر کرده ایم

سوگند مه این کار براى به خداى ، رسمى است میان شما براى بزرگداشت امیران
! دیگر باره چنـین مکنیـد  ، و براى شما رنج و خستگى دارد، امیران سودى ندارد
از ) نه هدیـه (به عنوان بخشى از خراج ، اگر دوست دارید، اما چار پایان شما را

بایـد بگـویم   ، و اما درباره خوراکى که براى ما فراهم آورده اید. شما مى پذیریم
اى : گفتنـد . ) بدون پرداختن بها چیرى از اموال شـما بخـوریم  مه دوست نداریم 

در ( :گفـت . ما آنرا ارزیابى مى کنیم و سپس بهاى آنرا مى پـذیریم  !انؤمنامیرالم
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ما به خوراك دیگرى اکتفا مـى  ، آن صورت چنانکه هست قیمتگذارى نمى کنید
آیـا  ، ایانى داریمما در میان اعراب دوستان و آشن !انؤمناى امیرالم: گفتند. ) کنیم

و آنـان را از پـذیرفتن   ، ما را از آن باز مى دارى که به ایشان چیزى هدیه دهیم
و بر هـیچ یـک از   ، همه اعراب دوستان شمایند( :گفت ؟هدیه از ما منع مى کنى

و اگر کسى چیزى بـه زور از شـما   ، مسلمانان روا نیست که هدیه شما را بپذیرد
   . )...گرفت ما را آگاه سازید

  : ﷒امام على  -8
بـه  . ) 20(و اومى بیده الـى الاجیـر   . فواالله ما انا و اجیرى هذا الا بمنزله واحده

و با دست اشاره به مـزدور  ، خدا سوگند که من و این مزدورم سهمى برابر داریم
  . کرد

  : ﷒امام على  -9
، یقدروا انفسـهم بضـعفه النـاس   ان ، ) حق(ان االله تعالى فرض على ائمه العدل 

خداوند متعال بر امامان راستین واجب کرده است کـه  . ) 21(کیلا یتبیغ بالفقیر فقره 
تا فقر فقیـر او را از جـا   ، زندگى خود را با ضعیف ترین مردمان هم سطح سازند

  . به در نبرد
  : ﷒امام رضا  -10

جعلـت   :فقلـت . ن السودان م غیرهمفجمه علیها موالیه م، فدعا یوما بمائده له
واحـده و   -تبارك و تعـالى   -مه ان الرب  :فقال ؟لو عزلت لهؤ لاء مائده !فداك

مردى : عبد االله بن صلب گوید. ) 22(والجزاء بالاعمال ، و الاب واحده، الام واحده
ى به خراسان با او همـراه بـودم ؛ روز   ﷒در سفر امام رضا  :از مردم بلخ گفت

و غلامان سیاه و غیر سیاه خود را به سر سـفره دعـوت   ، گفت تا سفره انداختند
آیا بهتر نیست که اینان بر سـر سـفره اى جداگانـه    ، فدایت شوم :به او گفتم. کرد
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، و پدر یکى، و مادر یکى، که پروردگار همه یکى است !خاموش :بنشینند؟ گفت
  . و پاداش به اعمال است

بسیار اندکى بود از ارزشها و معیارهایى که اسلام بـه جامعـه   اینها نمونه هاى 
و تنهـا در  ، و اصول و تعالیمى بود که رهبران اسلام آمـوزش دادنـد  ، انسانى داد

بلکه در عمل و رفتار پیامبر تحقـق  ، سخن و وعده هاى زمامداران ظاهر نگشت
ارهـا در  آرمانى ترین شکل این ارزشها و معی، یافت و در دوران حکومت علوى

  . عینیت زندگى تحقق پذیرفت
این تعالیم و این ایدئولوژیک بود که پـس از تفکـر طبقـاتى و ضـد انسـانى      

تـوده هـا را بـه    ، ساسانى و تحمیلها و خود کامگى هاى حاکمان پیش از اسـلام 
  . اسلام جذب کرد

  گرایش به تشیع -4
سطى را که آموزشهاى قرآنى و آزادى و برادرى اسلامى و اصول عدالت و ق 

تجسـم عینـى آن را در   ، از سخن پیامبر شنیده و از مکتب او فـرا گرفتـه بودنـد   
یافتند و تداوم آنرا نیز در گفتار و کـردار آن امـام بـزرگ     ﷒مکتب امام على 

چگونـه عـدالت را در کوچـک و     ﷒مشاهده کردند؛ و نگریستند که امام على 
با ژرف نگرى و باریک بینى روان ساخت و ، ت اشیاءو ریز و درش، بزرگ افراد

و میان عرب و غیر عرب فـرق  . افسانه برترى طبقاتى و تبعیض نژادى را پا نهاد
اینهـا بـود مـه    . نگذاشت و با تمام وجود به رعایت عدالت و مساوات بپاخاست
تهـا  و ایـن واقعی . ایرانیان از آغاز به مکتب علوى گراییدند و به علویان پیوستند

که نه تنها على را پیشواى خود بدانند بلکه به ، بود که روشن اندیشان را واداشت
آنگونه که انسانها هماهنگ شوند و ، او را بزرگ دارند و بزرگ، او عشق بورزند
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بـراى  . ..براى حقیقت جاودان. ..براى حق، براى انسانیت، انسانى را بزرگ دارند
  . مرزهاى اندیشه مى گذردآن فروغ مطلق و بى انتهایى که از 

آنان که فهمیدند کـه  ، آنان که به درستى شناختند که باید به فکر انسان باشند
  باید صخره مانند تکیه گـاه پیکـره یـى واقـع شـوند کـه در پرتـو شخصـیتش         

و زنـدگیهاى  ، و تعلیماتش زندگى سازد، کوچکترین پدیده حقوقى پایمال نگردد
در یـک  ، دانستند که باید بکوشـند تـا یـک روز   آنان ، مرگ گونه را خراب کند

و آنانکـه بـه   ، حتى از یک حق خود هم محـروم نمانـد  ، یک طفل یتیم، اجتماع
انسان و ارزش انسان ایمان آورده اند رفتند که على را یارى کنند و طنین تکـان  
دهنده این نداى حماسى را همه جا برسانند و همراه نور خورشید بهر کرانـه اش  

  . بریزند
  . ) 23(. ..این حقیقتها بود که عشقى خون فرجام و محبتى دامنگیر آفرید و

  پاسدارى و قدرشناسى  -5
و ارمغانهـا و ره آوردهـاى   ، ایرانیان حیات نوین اسـلامى را قـدر شـناختند    

و ، و شکر نعمت بزرگ هدایت الهى را به جاى آوردنـد ، اسلامى را پاس داشتند
بزرگ دست یازیدند و براى نشر آن سـرمایه گـذارى   به فداکاریهاى ، در راه آن

و به رهبران آن ارادتـى بـزرگ در راه اسـلام و عشـق سـوزان      ، فراوانى کردند
  . ایرانیان به پیامبر و خاندان او است

در یک روز جمعـه بـر    ﷒على : ماده ولى ولى مى نویسد، در سفینه البحار
اشعث بن قیس متدى که از سرداران  ،روى یک منبر آجرى خطبه اى مى خواند

) یعنـى ایرانیـان  (این سرخرویان  !ینؤمنیا امیرالم :معروف عرب بود آمد و گفت
سـپس در حـالى   ، جلو روى تو بر ما غلبه کرده اند و تو جلو اینها را نمى گیرى

  . که خشم گرفته بود گفت امروز من نشان خواهم داد که عرب چکاره است
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این شکم گنده ها خودشان روزها در بستر نـرم اسـتراحت   : مودفر ﷒على 
روزهاى گرم به خاطر خدا فعالیت مى کنند و ) موالى و ایرانیان(و آنها ، مى کنند

قسم بخدا کـه  . آنگاه از من مى خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم
بخـدا  : فرمـود  دانه را شکافت و آدمى را آفرید کـه از رسـول خـدا شـنیدم کـه     

بعـد  ، همچنانکه در ابتدا شما ایرانیان را بخـاطر اسـلام بـا شمشـیر خواهیـد زد     
  ) 24(. ایرانیان شما را به خاطر اسلام خواهند زد

فداکارى و عشق بى شائبه ایرانیان به اصالتهاى اسلامى کـه در مکتـب علـى    
منـى بـراى آنـان بـدل     و ارادات آنان به علویان و خانـه ا ، تجلى یافته بود ﷒

و رهـایى از اختنـاق حکومتهـاى    ، ساخت و آنان را براى گسترش مکتب خـود 
آنـان آمدنـد و در شـهرها و آبادیهـاى     ، بدین دیار جذب کـرد ، اموى و عباسى

و امتـى  ، و به نشر مکتب علـوى پرداختنـد  ، مختلف این سرزمین اقامت گزیدند
در همه دوره هاى تاریخ پس ، حماسه خو و با فرهنگ تربیت کردند که آثار آن

وفادارترین ، و اکنون پس از گذشت چهارده قرن، آشکار بوده و هست، از اسلام
  . ایرانیانند، ملتها و امتها به اسلام همین مردمند

بارها لیاقت و صمیمیت ایرانیان را ستوده اند و به ،  ﷒و امامان   ﷐پیامبر 
چنانچه نمونـه اى انـدك از    -و تکامل علمى آنان اشاره کرده اند صلابت ایمانى

و در برابر بسـیارى از  ، و فداکاریهاى آنان را ارج نهاده اند -آن در آغاز یاد شد
به برترى نژادى مى اندیشیدند و ، کوته نظران که قرن هى پس از دعوت اسلامى
به شخصـیت ایرانیـان    ایستادند و، براى مسلمانان غیر عرب ارزشى قائل نبودند

  :احترام گزاردند و حتى به زبان آنان نیز گهگاه سخن گفتند
  : ﷒امام صادق 
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عذبـه  ، من جمیع مالا یحرسـه : فقاللهم ابتداء، دخل الیه قوم من اهل خراسان
، هـر کـه درم انـدوزد    :فقال لهـم  . لانفهم بالعربیه :االله على مقدار فقالوا بالفارسیه

. هنگامى که گروهى از مردم خراسان نـزد امـام رفتنـد   . ) 25(باشد  جزایش دوزخ
و (، آنکس که مالى گرد آورد و آنرا نگهدارى کند :امام آغازگر سخن شد و گفت

ساسـانیان بـه فارسـى    . خداى او را به مقدار آن کیفـر کنـد  ، ) به نیازمندان ندهد
هـر کـه درم انـدوزد جـزایش     : امام به فارسى پاسخ داد. عربى نمى دانیم: گفتند

  . ) 26(دوزخ باشد 
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  و هجرت به قم ﷓معصومه حضرت  :بخش دوم
  دو موضوع را یادآورى مى شویم، در آغاز این بخش 

  و پیشینه درخشان) قم( -اء
و ، در گـرایش بـه اسـلام و عشـق بـه رهبـران آن      ، از روزگاران پیشین، قم

، و در دامـان خـود  ) 27(، پیشـگام بـوده اسـت   ، گسست ناپذیر با تشییعپیوندهاى 
اسلام شناسان و دین باورانى بزرگ و با فرهنگ تربیت کرده ، و محدثان، عالمان
از ، قم. و این شهر به نام مرکز چنین اندیشه ها و باورها شناخته شده است، است

و تفسـیر و دیگـر   مرکز کهم علوم اسلامى چون حـدیث و فقـه   ، روزگاران کهن
مسایل گشت و به صورت مدرسه اى از تعالیم اسلام و مکتـب علـوى در آمـد؛    

انسـانهاى بـر جسـته اى از    ، حتى در دوران اختنـاق خلفـاى امـوى و عباسـى    
به حضور امامان شتافتند و آموزشـها دیدنـد و   ، بویژه قم، شهرهاى مختلف ایران

از این شهر محدثان و عالمـان  . ندبه نشر آنها در آبادیها و شهرهاى خود پرداخت
. بزرگى برخاستند که کتابها و تاءلیفات ارزشمندى به عالم اسلام عرضـه کردنـد  

شـاگردانى بلنـد پایـه و    . از قـم بودنـد  ، همچنین بسـیارى از شـاگردان امامـان   
و نام قم را بـا  ) 28(، احادیث فراوانى روایت کردند، روایتگران بزرگى که از امامان

از اینرو از قم همواره در زبان امامان بـه نیکـى یـاد    . دانش قرین ساختندعلم و 
  :شده و مورد ستایش قرار گرفته است

  : ﷒امام على  -1
هم اهل رکـوع و خشـوع و   . ..سلام االله على اهل قم و رحمه االله على اهل قم

الولایه و حسـن  هم اهل الدین و. هم الفقهاء العلماء الفقهاء. سجود و قیام و صیام
آنـان  . ..سلام خدا بر مردم قم. ) 29(رحمه االله و برکاته . العیاده صلوات االله علیهم و

و ، عالمـان ، آنـان فقیهـان  . اهل رکوع و سـجود و خشـوع و نمـاز و روزه انـد    
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و اهل عبادتهاى شایسته   ﷐آنان دیندار و دوستدار خاندان پیامبر . هوشمندانند
  . درود خدا و رحمت و برکات او بر آنان باد. اند

  : ﷒امام صادق  -2
آنگـاه کـه   . ) 30(. ..فانه ماءوى الفاطمیین و، اذا اصابتکم بلیه و عناد فعلیکم بقم

به قم روى آوردید که قم جایگاه امـن فرزنـدان   ، به شما بلا و دشوارى در رسید
  ... . و ان استؤمنو آسایشگاه م ﷒فاطمه 

  : ﷒امام صادق  -3
ثـم  ، ین و باءزرعنها العلم کما تاءزرالحیه فى حجرهاؤمنستخلو الموفه من الم

و تصیر معدنا للعلم والفضل حتى لایبقى فى الارض ، یظهر العلم ببلده یقال لها قم
، و ذلک عند قرب ظهور قائمنـا ، مستضعف فى الدیم حتى المخدرات فى الحجال

فیـتم حجـه االله علـى    ، یض العلم منه الى سائر البلاد فى المشرق و المغـرب فف. ..
ثم یظهـر القـائم   ، الخلق حتى لا یبقى احد على الارض لم یبلغ الیه الدین و العلم

نمى ماند و علم ) نجف(ى در کوفه ؤمنم، در آینده اى نه چندان دور. ) 31(. .. ﷒
جمع مـى کنـد و دور مـى     -سوراخ خود رود چنان مار که به -خود را از آنجا

و آن شهر کانون علم و فضل مى ، سپس دانش در شهر قم آشکار مى گردد. شود
حتى زنان خانه دار به دانش ، شود بگونه اى که نا آگاهى در دین باقى نمى ماند

صـورت مـى    ﷒و این امور در نزدیکیهاى ظهور قائم ما . دین دست مى یابند
سرازیر مـى  ، دانش به دیگر آبادیهاى جهان در غرب و شرق، از این شهر. ..گیرد

بدانگونه کـه کسـى   ، حجت خدا بر خلق تمام مى شود) در پرتو توانایى(گردد و 
  . ظهور مى کند ﷒نمى ماند که دین و دانش به او نرسیده باشد و سپس قائم 

  : ﷒امام رضا  -4
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بهشت . ) 32(ثم طوبى لهم ، فطوبى لهم، ابواب و لا قم واحد منهاان للجنه ثمانیه 
خوشـا  ، خوشـا آنـان  . را هشت در است و یکى از آن درها از آن مردم قم است

  . آنان و خوشا حالشان
از این رو قم را مى توان خانه امن علویان و آرامگـاه سـادات و امامزادگـان    

ن و محـدثان در ایـن سـامان بیـانگر     و آرامگاههاى فراوان ایشان و عالما، نامید
دژ محکمى براى ایشان و پایگاه بـراى چنـین   ، واقعیت است که چگونه این شهر

و فرهنگ این سرزمین بر اصول تفکر اسلامى و مکتـب  ، اندیشه هایى بوده است
علوى پایه ریزى شده و خاك آن با ابدان مطهر امامزادگان و محدثان و عالمـان  

  . عجین شده است

  به سوى ایران ﷒امام رضا  -ب 
ذر همان اوضاع و شرایطى مه روز به روز فاصله حکومتهاى اموى و عباسى  

از حقیقت اسلام بیشتر مى گشت و عدالت و مساوات اسلامى کنار گذاشته مـى  
و حاکمـان روش  ، و تعالیم مستضعف گراى آن بیشتر فراموش مـى گردیـد  ، شد

با ضعیف ترین مردم را که از تعالیم اسلامى و شیوه عملى تساوى حاکم و خلیفه 
زیر پا مى گذاشت و فاصله هیئـت حاکمـه و    -بود ﷒و امام على   ﷐پیامبر 

و محرومیـت و  ، روز به روز بیشتر مـى شـد  ، اطرافیان و گردانندگان آن از مردم
اقبـال مـردم بـه اصـول و     ، فقر و بیداد میان توده ها بیشتر گسترش مـى یافـت  

معیارهاى اصیل اسلامى فزونى مى یافت و توجه آنان به امامان تشیع و و مکتب 
علوى همگانى تر مى شد و قیامها و شورشهایى در جهـت بازگشـت بـه اسـلام     

خلفاى امـوى و  . محمدى و علوى و ستیز با اسلام اموى و عباسى پدید مى آمد
نفوذ معنوى و فرهنگى و آگاهى اجتمـاعى  با چنین  -و بویژه عباسى  -عباسى 

و آنرا براى خود و خطرى بـزرگ مـى دیدنـد و هـر     ، و سیاسى رویاروى بودند
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هـارون  . کدام براى این جریان عمیق اجتماعى و مردمى چاره اى مى اندیشیدند
دسـت زد؛ تـا از نشـر افکـار      ﷒به تبعید و زندانى کردن امام موسى بن جعفر 

مى جلوگیرى کند و از خطر واژگونى نظامش بکاهد؛ ماءمون سیاست اصیل اسلا
براى ، بود ﷒زیرکانه دیگرى بکار برد و آن اعطاى ولایت عهدى به امام رضا 

اینکه از نزدیک بتوان آن امام محبوب مردم را زیر نظر داشته باشد این بـود کـه   
  . مراقبت قرار دادرا به خراسان آورده و تحت  ﷒حضرت رضا 

  به ایران ﷓معصومه هجرت حضرت  - 1
در عصر خویش و امام شیعیان   ﷐که بزرگ خاندان پیامبر  ﷒امام رضا  
هنگامى که مدینه را ترك کرد و به ایران روى آورد برخـى از علویـان نیـز    ، بود

یعنى دخت والا گهر امام موسى ، آن امام از آن جمله خواهر گرامى، چنین کردند
و چنانچه از برخى روایـات بـر مـى    . نیز به این دیار روى آورد،  ﷒بن جعفر 

و شـرایط  ، آن حضرت در دوران اختناق هارونى و زندانهاى طـولانى پـدر  : آید
و محــدودیتهاى کوبنــده اى کــه بــراى علویــان و ، اجتمــاعى دشــوار آن زمــان

بى تردید مى توان گفـت کـه آن   . بود؛ امکان اختیار همسر نیز نیافت امامزادگان
روحى ملهم و آینده نگر داشت و با توجه به آینده قم و محوریتى ، بانوى بزرگ

محوریتى که آرامگاه ایشان مرکـز آن   -که بعدها براى این سرزمین پیش مى آید
که حضرت ) 33(است در تاریخ به ثبت رسیده . بدین دیار روى آورد -خواهد بود

در ایـن هنگـام از قـم و فاصـله آن از     . در ساوه بیمار شد ﷓معصومه فاطمه 
و بدینگونه خود را به قم رسانید و . ساوه پرسید و دستور داد او را به قم بیاورند

این جریان به خوبى روشن مى کند که آن بـانوى  . در این سرزمین مدفون گشت
م و موقعیت این سرزمین توجـه داشـته اسـت و خـود را بـا      به آینده اسلا، الهى
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شتاب بدین سرزمین رسانده و محوریت و مرکزیت آن را بـا مـدفن خـود پایـه     
  . ریزى کرده است

  زنان بزرگ تاریخ - 2
از جمله زنان بسیار نادرى است که به معنى واقعـى  ، حضرت فاطمه معصومه 
ولایت عامه الهى که ویژه چهـارده تـن   یعنى از مقام . معصومند) تالى تلو(، کلمه

چـون  ، داراى آن مقـام اسـت   ﷓و از زنـان تنهـا حضـرت فاطمـه     ، مى باشد
زنان نادرى ظرفیت آنرا داشتند که بیشترین بخش از فـروغ جـاودان و   ، بگذاریم

نور الهى ولایت را دریافت کنند و به این مقام بس رفیع برسند و خـویش را در  
و  ﷓چون حضرت زینـب  ، وى همسان و همانند معصومان بسازندکمالات معن

  .  ﷓معصومه حضرت فاطمه 
از زنان بزرگ و کاملى سـخن رفتـه اسـت و    ، بویژه قرآن، در تعالیم آسمانى

  ... حضرت آسیه و، از جمله حضرت مریم، آنانرا ستوده است، خداوند خود
منظـور بـوده     ﷐مه دختر گرامـى پیـامبر   حضرت فاط، و در آیاتى از قرآن

که در کتب تفسیر . ..از آن جمله آیه تطهیر و آیه مباهله و سوره هل اتى و، است
  . و حدیث فرق اسلام ثبت شده است

  حضرت معصومه در سخن امامان -3
از نمونه زنان نادرى است که جهـان بـه خـود دیـده      ﷓معصومه حضرت  
در مـورد  ، و روح عظیم و الهى او، قرب و منزلت خدایى این بانوى بزرگ، است

  :امامان چنین توصیف شده است
  : ﷒امام صادق 

تقبض فیها بمراه هى من ولـدى و اسـمها   . ..الا ان قم حرمى و حرم من بعدى
بدانید مه قم حـرم  . ) 34(یدخل بشفاعتها شیعتى الجنه باجمعهم ، فاطمه بنت موسى
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زنى از فرزندان من در ایـن شـهر در مـى    ، من و حرم فرزندانم پس از من است
و همگـى شـیعه در روز قیامـت بـه     . که نام او فاطمه دختر موسى اسـت ، گذرد

  . شفاعت او روانه بهشت مى شوند
همچنین از روایاتى که اهمیت زیارت آن حضرت را یاد کرده اسـت و بـراى   

گوشـه اى از مقـام والاى ایـن بـانو     ، ش بزرگ بیان داشته اسـت آن اجر و پادا
، پیش از آنکه این فرزند گرانقدر متولد شود ﷒آشکار مى گردد و امام صادق 

از فضیلت زیارت و مدفن او سخن مى گوید و شیعه را به اهمیت آن توجه مـى  
  :دهد

  : ﷒امام صادق 
، ستدفن فیها امراءه من اولادى تسمى فاطمـه ، قم و ان لنا حرما و هو بلده. ..

حرم ماست و در آن زنى از فرزندان ، شهر قم. ) 35(. ..فمن زارها و جبت له الجنه
بهشـت بـراى او   ، به نام فاطمه هر کـس او را زیـارت کنـد   ، من مدفون مى شود

  ... . واجب شود
را بیان مـى   ﷓معصومه نیز اهمیت زیارت حضرت  ﷒حضرت امام رضا 

  :و شیعه را از این کانون معنویت و سر چشمه فیض الهى آگاه مى سازند، کنند
  : ﷒امام رضا 
. نعـم .  ﷒جعلت فداك قبر فاطمه بنت موسى  :عندکم لنا قبر؟ قلت! یا سعد

 ؟آرامگاهى داریمدر شهر شما ما ! اى سعید. ) 36(من زارها عارفا یحقها فله الجنه 
هـر  ، بلى:  ﷒گفت . ؟ ﷒قبر فاطمه دختر حضرت موسى ، فدایت شوم :گفتم

  ... . سزاوار بهشت گردد، کس آن بانو را با معرفت به حقش زیارت کند
حتـى در زیـر همـین    ، با اینکه امامزادگان بسیارى در این سر زمین مدفونند

، و همه مقامهاى ارجمنـدى دارنـد  ،  ﷓عصومه مبقعه مطهر و در کنار حضرت 
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و ، سخن گفته انـد  ﷓معصومه لیکن امامان از اهمیت و ثواب زیارت حضرت 
  . این بیانگر عظمت معنوى این بانو است

  : ﷒امام جواد 
 آنکس که عمه ام را در شهر قم زیارت. ) 37(من زار عمتى بقم وجبت له الجنه 

  . کند بهشت براى او واجب شود
نوعـا قـرآن و فاتحـه خوانـدن     ، عالمان، بزرگان، در آرامگاههاى امامزادگان

مرسوم است ؛ و در موارد بسیار نادرى است مه که بـراى امـامزاده اى زیـارت    
حضرت   از برادر بزرگوارش  ﷓معصومه درباره حضرت . نامه اى رسیده باشد

 ﷓معصـومه  حضرت ، از این رو مردمان. زیارتنامه رسیده است ﷒امام رضا 
را چون دیگر امامان زیارت مى کنند و با او بـه گفتگـو مـى نشـینند و از روح     
بزرگش استمداد مى طلبند؛ و این خود والایى مقام و منزلـت ایـن بـانو را مـى     

  . رساند

  ) محدث قمى(سخن  -4
بـر   ﷒و اما دختران حضرت موسى بـن جعفـر   . .: (محدث قمى مى گوید 

افضل آنها سیده جلیله معظمه فاطمه بنت امـام موسـى   ، حسب آنچه به ما رسیده
است که مزار شریفش در بلـده طیبـه قـم     ﷓معصومه معروفه به حضرت  ﷒

و  اســت کــه داراى قبــه عالیــه و ضــریح و صــحنهاى متعــدده و خدمــه بســیار
و روشنى چشم اهل قم و ملاذ و معاذ عامه خلـق اسـت و در هـر    . موقوفاتست

جماعات بسیار از بلاد بعیده شرح حال کنند و تعب سفر کشـند بـه جهـت    ، سال
  ) 38( )...درك فیوضات از زیارت آن معظمه سلام االله علیها

  :آمده است) سفینه البحار( :همچنین در کتاب(
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 ﷓از آن جمله است آرامگاه حضـرت فاطمـه   . ..افتخارات قم فراوان است
که مطالب مربـوط بـه آن را   ، و ثواب زیارت آن بانو ﷒دختر موسى بن جعفر 

  ) 39( )...آورده ام) فطم(زیر واژه 
در میـدان میـر واقـع    ) 40(محراب مزبور . ..( :در کتاب تاریخ قم نیز آمده است

. ..) 41(م در آنجـا سـاخته انـد و آن دو سـوار     است و اخیرا مسجد و مدرسـه ه ـ 
و دیگـرى بـرادر    ﷒محتمل است یکـى پـدر بزرگـوارش موسـى بـن جعفـر       

و این دلالت بر نهایـت جلالـت قـدر آن    . بوده اند ﷒عالیقدرش حضرت رضا 
  . مخدره دارد؛ زیرا که امام است که جز امام دیگرى او را دفن نمى نماید

پـیش از   ﷒ورود زیارتش از زبان امام و خبر دادن امـام صـادق    همچنین
و شـفعتش از  ، به تولد آن مخدره و دفـن او در زمـین قـم   ، تولد پدر بزرگوارش

. چیزهایى استکه دلالت بر نهایت جلالت و عظمت آن بضعه احمدى مـى نمایـد  
  .  سلام االله علیها و على آبائها
قبر مطهر را نزد خاندان پیامبر و امامان و امامزادگان از امورى که اهمیت این 

روشن مى کند اینست که بـراى بزرگداشـت آن و شـکوه ظـاهرى آن نیـز مـى       
قبه اى بر این قبر بنـا  ،  ﷒حضرت زینب دختر امام جواد ، از این رو. کوشیدند

توجهـات   .نزد سـادات و علویـان اسـت   ، نهاد و این بیانگر مقام والاى این بانو
نیز بهترین شـاهد و بیـانگر عظمـت و    ، ولایتى و مددهاى غیبى این بارگاه مطهر

مشهود همگان ، فیوضات ولایتى این بانوى بزرگ. مقام قرب حضرتش مى باشد
. شـناخته شـده اسـت   ، ) بـاب الحـوائج  (و ) واسطه فـى (و آن حضرت به ، است

لـت الهـى و لطافـت    سرعت اجابت دعا و عمومیت آن نیز حاکى از قدرت و منز
  . روحى ویژه ایشان است



25 

 

  ) قم(حوزه علمیه  -5
علـوم اسـلامى   ،  ﷓معصومه در پرتو توجهات و فیوضات حضرت فاطمه  

در این شهر رشد یافت و عالمان بزرگى در دامن معنویت این بقعه مطهر تربیـت  
و ایـن بـر   . مرکز حوزه هاى علمیه در ایـران و جهـان شـد   ، و کم کم قم، شدند

  . عظمت شهر افزود
مرجع بزرگ حاج شـیخ عبـدالکریم   ، در دوران دیکتاتورى و استبداد گذشته

و در دوران آیــه االله ، ) 42(حــوزه علمیــه قــم را تاءســیس کــرد ، حــایرى یــزدى
بـه  ، ) 42خـرداد (و در آغاز نهضت امام خمینـى  ، بروجردى رونق بسزایى یافت

که خاستگاه اصلى آن قم و حـوزه  ، نقلابو با پیروزى ا، اوج شکوهمندى رسید
انجـام   ﷓معصومه و در پرتو اشعه تابناك روح با عظمت حضرت . ، علمیه بود
  . به بزرگى و شهرتى جهانى دست یافت، گرفت

  آثار حرمها و بقاع مطهر -6
در حیاط و مرگ خویش مبداء آثـار و صـاحب برکـات و    ، انسانهاى بزرگ 

امـام  ،  ﷒امام حسـین  ،  ﷒حامل رسالتند؛ شخصیتهاى الهى چون امام على 
چنانکـه در حیاتشـان    ﷓معصـومه  و حضرت  ﷒حضرت زینب ،  ﷒رضا 

معنویت و تقوى و عبادت است  استوانه دین و پشتوانه حق و عدالت و فضیلت و
اسلام را از تحریفهاى امـوى و عباسـى نجـات    ، ؛ و چنانکه معنویت این خاندان

حرم مشهد و . همین نقش را ایفا مى کند، داد؛ قبورشان پى از حیات ظاهرى نیز
در برابـر حاکمـان سـتمگر    ، در بقاى اسلام و قـرآن ، قم و کربلا و دیگر مشاهد
بـویژه فرهنـگ ویرانگـر و ضـد     ، یاپى فرهنگهاى بیگانهتاریخ و در یورشهاى پ

بى جهت نیسـت کـه خلفـاى    . نقش محورى و اصولى داشته است، انسانى غرب
اگر آن مرکز تاءثیرى در نسل و . را ویران کردند ﷒عباسى بارگاه امام حسین 
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جامعه نمى توانست داشته باشد و حامل رسالت و پیامى نبـود و تنهـا خشـت و    
 ؟چه نیاز به ویران کردن داشـت ، گل و طلا و نقره اى برهم هشته و بى زیان بود

، همواره دژخیمان تاریخ از آرامگاههاى امامان و شهیدان بیم داشته انـد ، از اینرو
  . چونان که از خودشان

پشتوانه ارزشـهاى  ، چون دیگر مشاهد مشرفه، قبه مطهر حضرت معصومه نیز
از حـوادث  ، آن است ؛ و ایران در پناه ایـن بقعـه هـا   اسلام و تشیع و فرهنگ قر

  :جان سالمى بدر برده است و به گفته علامه اقبال پاکستانى، دوران
  این چنین حشر از عنایـات خـدایت  

  پارس باقى رومـه الکبـرى کجاسـت        

   
در پرتو این معنویتها امکان پذیر شد و ایران در طول ، بقاى ایرانیت ایرانى نیز

  . قرون حادثه خیز تاریخ باقى مانداعصار و 
تجسـم آرمانهـاى اسـلامى و پشـتوانه     ، این بقعه و دیگر بقعـه هـاى متبـرك   

معیارهاى تشیع علوى و ارزشهاى والاى انسانى است ؛ زیرا که این بقعه هـا نـه   
هـر  . تنها زیارتگاه است ؛بلکه آموزشگاه بزرگى براى مشتاقان و زائـران اسـت  

شناخت مقام صاحب این مرقـد و اهـداف او بـه زیـارت     زائرى که با معرفت و 
و . از صاحب قبر الهام مى برد و اصول و تعالیم مکتب را به یاد مـى آورد ، برود

بگونه اى که کـژى  ، هر زیارت و سلام او سرشار از این آموزشها و الهامها است
و از خوییهـا و  ، ها و کاستى هاى مادى و معنـوى خـویش را همـوار مـى کنـد     

دورى مـى  ، تها و اعمال و رفتارى که ناخوشایند امامان و امامزادگان استخصل
مى کوشد و تلاش   و در بهبود اخلاق و رفتار و روابط اجتماعى خویش ، گزیند

همسانى و همسویى پیدا کند و راه آنـان  ، مى کند تا با امامان و اولیاى الهى خود
و ناظر اعمال و رفتار اوینـد و   را بپیماید و مى کوشد آنان را که مى داند حاضر
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از خـود خشـنود کنـد و    ، سخن او را مى شنوند و باطن و درون او را مى نگـرد 
  . شایسته قرب و جوار دنیوى و اخروى آنان گردد

خود آگاه  -اینگونه الهامها و آموزشها و درك و دریافتها که هر زائر معتقدى 
اه تحولات انسـانى و اجتمـاعى   خاستگ، به هنگام زیارت دارد -یا نا خود آگاه 

عمیقى است که در درون آدمى پدید مى آید و با بررسى هاى ژرف روانشناسـى  
چنانکه متخلصـان گفتـه   ، و جامعه شناسى وجود و حضور آنها آشکار مى گردد

  :اند
نشان مى دهد که غالبا محرکهاى غیـر  ، مطالعات انسان شناسى و روانشناسى(

از پایـه هـاى اساسـى    ، ها در کلیه اجتماعات بشـرى مادى و نتایج حاصله از آن
یعنى هر اندازه خـوب یـا   ، و این عوامل غیر مادى به هر کیفیت. بشمار مى روند
توجـه بـارزى در درجـه    ، در زندگى جامعه اى نمایش داده شود، بد کم یا زیاد

از . ) 43() تاءثیر مـى بخشـد  ، احساس افراد آن جامعه نسبت به زندگانى که دارند
آنانکه به زیارت مشاهد امامان اهتمام مى ورزند و با آداب زیارت در این ، اینرو

از روابـط  ، بقاع متبرك حاضر مى شوند و با شناخت و معرفت زیارت مى کننـد 
انسانى عمیق ترى برخوردارند و رفتار و کردارشان حساب شده تر و انسانى تر 

، اگر کار فرمـا اسـت در  ، نداست ؛ اگر کارگر است در کارخانه درست کار مى ک
اگـر تولـد   ، اگر فروشنده است گران نمى فروشد، حق کارگر را استثمار نمى کند
اگر عـالم  ، اگر سرباز است به راستى سرباخته است، کننده است احتکار نمى کند
و بدینسان دیگر ارزشها و اصـولى کـه بـا الهـام از     . و طلبه است زهد پیشه کند

ژرفاى دل انسانها نفوذ مى کند و در روان آنان جـایگزین مـى   تا ، زیارت پاکان
  . گردد
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آرامـش و اطمینـانى اسـتکه بـه     ، از دیگر آثار بقعه هاى مطهر اولیـاى الهـى  
و ، و انسان عصر ما را که انسان مضطرب نامیده شـده اسـت  ، مردمان مى بخشد

و   تـرس  ، تشـویش ، ناکـامى ، پیوسته دست بگریبان با پدیده هایى چون تردیـد 
ناسازگارى با محیط و زندگى ماشینى و فقر و محرومیت و جنگ و شبکه هـاى  

فرسایشـها و  ، است و هر روز شاهد کاهشـها . ..پیچیده نظامهاى سرمایه دارى و
هنگـامى کـه   . آرام مى کنـد ، ریزشها است و نمى توان از اضطراب در امان بماند
لات فراوان اجتمـاعى رنـج   انسان از زخمهاى زندگى و از دردهاى هود و مشک

یـک نـوع کشـش و نیـاز الـزام آور او را وا مـى دارد مـه فشـارها و         ، مى برد
این انسـانها در پرتـو   . فریادهاى درون را از راهى خارج و به نحوى باز گو کند

، دعا و نیایش و گفتگو با پاکان و مقربان درگاه الهى و استمداد از ارواح پاکشان
تـرس  ، نگرانیها، اضطرابها، امانى را بر خود هموار مى کنندنیرو مى گیرند و نابس

و بیمها و یاءسها را از درون خویش مى زداینـد واز خسـتگى هـا و فشـارهاى     
وارد بر روان خویش مى کاهند و آمادگى ادامه زندگى با شادابى و اسـتوارى در  

  . و مطمئن و آرام به راه خویش ادامه مى دهند، راه هدف را مى یابند
در یکپارچگى و استوارى پیوندهاى اجتماعى و مردمى ، همچنین بقاع متبرك

تاءثیرى ژرف دارد؛ زیرا که این بقعه ها ترسیمگر چهره مذهب و پشـتوانه آئـین   
تقریبا همگان بر این عقیده اند که یکى از کارهاى اسـاس مـذهب   (الهى است و 

معـه را در سیسـتم   و اعضـاى جا ، آنست که مانع از هم پاشیدگى و تضاد گـردد 
در یک جامعه وسیع کـه مـذهبى یگانـه دارد تقویـت     . اجتماعى یک پارچه کند

  . ) 44() مذهب برابر است با تقویت تعادل موجود در شالوده اجتماعى
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اکنون به راستى باید گفت که قم و مشهد و دو حرم مطهرى که در آنها اسـت  
شـتوانه فرهنـگ و دیـن و    مرکز اصلى ایران و محور اصلى حرکت جامعه ما و پ

  . ملیت ما و شالوده اجتماعى این جامعه است
بیش همـه روشـنى   ، آرى آنان که بیش از همه در راه نجات انسانها سوختند

زنـان و مـردان   . که درخشیدن بى سوختن میسـر نیسـت  ، بخش زندگیها هستند
آغـوش غمهـاى بـزرگ    که در دامن رنـج زاده شـدند و در     ﷐خانواده پیامبر 
و شـفق  . و سر انجام هستى خـویش را در راه آرمانشـان نهادنـد   ، انسان زیستند

خاسـتگاه عمیـق تـرین و اسـتوارترین     ، خونین را در دامن طبیعت پدید آوردند
معنویت آنان بود کـه اسـلام را در   . آرمانها ارزشها و معیارها براى بشریت شدند

نستند با هجوم دژخیمانه ارتشها و فرهنگهـاى  و مسلمانان توا، عالم جاودانه کرد
  . دین و امت خود را حفظ کنند، بیگانه
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  شهر قم :بخش سوم
  ارزیابى نظام شهرى 
،  ﷓معصـومه  اکنون این شهر که در سایه بارگـاه مطهـر حضـرت فاطمـه      

قرار دارد و محور حوزه علمیه قم و حوزه مرکـزى علـوم   ، تقریبا در مرکز ایران
باید بیش از هر نقطه دیگر به معیارها و ضوابط دقیـق ظـاهرى و   ، سلامى استا

باطنى و مادى و معنوى اسلامى آراسته باشد و همسانى و همسویى این شـهر و  
بایـد از دیگـر شـهرها بیشـتر و چشـم      ، با تعالیم اسلامى در همه ابعاد، مردم آن

بایـد  ، ظاهرى و صورى و، از اینرو در دو بخش فرهنگى و اخلاقى. گیرتر باشد
، آراسـتگى ، در شهر تحولاتى پدید آید و شهر به آراستگى مادى و معنوى برسد

در این . است ﷓معصومه و حضرت فاطمه  ﷒که در خور مقام والاى امامان 
  :نخست توجه به سه اصل ضرورى است، بررسى

از یـک  ، هر بـا آبـادى  یـک ش ـ . ..نظام فرهنگى یا اقتصادى یا سیاسى و -1
زیرا کـه انسـانها در روابـط متقـابلى کـه دارنـد در       . جامعه و کشور جدا نیست

اقتصادى از یک سو بـه  ، سیاسى، یکدیگر تاءثیر مى گذارند و شیوه هاى فکرى
اضافه که در یک کشـور  . انتقال مى یابد و سرایت مى کند، دیگر سویهاى جامعه

مى شود و این   از یک نقطه و مرکز مشخص جهت حرکت و بر انسانها ، و جامعه
  . زمینه همسانى و همسویى حرکت کل بخشهاى اجتماعى مى گردد

جامعـه سـازان و برنامـه ریـزان     ، در بررسى نظام یـک شـهر یـا آبـادى     -2
باید به مسائل اساسى جامعه بنگرند و این گرش را در درجه نخسـت  ، اجتماعى

مسـائل اصـلى یعنـى    . پاسخ بیابنـد ، ىقرار دهند و براى مسائل ضرورى و اصل
براى مثال در بررسى یک ساختمان و . مسائل زیر بنایى و بنیادى زیست انسانى

نخست باید بـه پایـه هـا و بنیادهـاى اصـلى سـاختمان       ، طرح و نقشه براى آن
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بـه  ، و دسـت آخـر و در پایـان   ، اندیشید و سپس به بدنه و سقف و در و دیـوار 
که . این شیوه بررسى حکیمانه و مفید و سازنده است. زیورها و دکورها پرداخت

  . پیش از هر عمل بررسى دقیقى اطراف آن صورت گیرد
  : ﷒امام على 

دنیایى مـه تـدبیر در آن    !اى مردم. ) 45(ایها الناس لا خیر فى دنیا لا تدبیر فیه 
  . نباشد خیرى نیست

  : ﷒امام على 
هـر کـه تـدبیرش بـد باشـد در نـابودى و       . ) 46(تدمیره  تعجل، من ساء تدبیره

  . هلاکت خود شتاب کرده است
بنابر این براى اینکه تدبیرى در کار باشد و هـر بررسـى و برنامـه ریـزى بـا      

در آغاز باید براى شـناخت اصـل و فـرع و    ، محاسبه و ژرف نگرى انجام گیرد
اجتمـاعى را مشـخص   و جایگاه هر عمل و اقدام و حرکـت  ، مهم و اعم کوشید

بـى  . و سئوالهاى اصلى و اولى را از سئوالهاى فرعى و ثانوى تشخیص داد، کرد
کارها را از بنیاد ، توجهى به این معیار و فراموش کردن اصل و فرع و اهم و مهم

  . متزلزل مى سازد و جامعه را از پاى بست ویران مى کند
  : ﷒امام على 

و تقـدیم  ، والتمسـک بـالفروع  ، تضیع الاصـول  :باربع یستدل على ادبار الدول
ضـایع   :عامل سـقوط دولتهـا چهـار چیـز اسـت     . ) 47(الاراذل و تاءخیر الافاضل 

، ) امور نا مهـم و تشـریفاتى  (چسبیدن به فروع : ) مسائل اساسى(گذاردن اصول 
  ، ) پرمایگان و آگاهان(؛ و کنار زدن افاضل ) فرو مایگان(پیش انداختن ارازل 

  : ﷒امام على 
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اگر مسـتحبات بـه واجبـات ضـرر     . ) 48(اذا اضرت بالفرائض ، لا قربه بالنوافل
  . قربتى از آنها حاصل نمى شود، برساند

نگرشى به مسائل اصلى حیات انسانى و ، اکنون در بررسى نظام شهر و جامعه
دقیق انجام و این بررسى باید . شناخت نیازهاى درجه اول انسانها ضرورى است

یا فرع و غیر مهم در اندیشه هاى ، که هیچگاه فرع در جا اصل قرار نگیرد، گیرد
از همـین  . ..جامعه ها و، تمدنها، که تباهى امتها، در جاى اصل نفوذ نکند، ناآگاه

نقطه آغاز مى شود که فرع خود را در جاى اصل جـا بزنـد و اصـل فراموشـى     
  . گردد

کـه بـه   ، همین موضـوع اسـت  ، مشکلات اساسىدر جامعه امروز ما یکى از 
از مسـائل  ، و مسائل اصلى حیـات انسـانى  ، جایگاه اصل و فرع توجه نمى شود

جدا نمى گردد و با کمال تاءسف برخى کارها انجام مى گیرد کـه تقـدیم   ، فرعى
جامعه ما این سالها مـورد تهـاجم مسـتقیم    . غیر مهم بر اهم و فرع بر اصل است

و آنان با تمام ابزار به جنگ ما آمـده انـد و مـا در ایـن     ، ستمستکبران جهان ا
در درجه نخست به استوارى درونى و پولادین ساختن پایه هاى مردمـى  ، دوران

  :انقلاب نیاز داریم و این آرمان والا حاصل نشود جز در پرتو دو اصل
، تحقـق پـذیرد  ، ایجاد تعادل و توازن اجتماعى که در سایه عدل و قسـط  -اء
در پرتـو ایـن   . ل و قسطى که از اهداف بزرگ و اصلى پیامبران بـوده اسـت  عد

عدالت اجتماعى است که همه مردمان به نیازهاى زندگى دست مـى یابنـد و راه   
آنان   رشد مادى و معنوى آنان هموار مى گردد و دنیا و آخرت و معاد و معاش 

، نظام تولید و توزیـع باید ، براى تحقق این آرمان الهى و مقدس. تاءمین مى شود
بگونه اى باشد که در یک سوى اسراف و اتراف و شادخوارى و تجمـل گرایـى   

و در سوى دیگر کالاهـاى لازم و ضـرورى   ، در همه زمینه هاى به چشم نخورد
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این اصل اول حیات آدمى است یعنى اصل عدالت . زندگى نیز در دسترس نباشد
  . اجتماعى

  : ﷒امام على 
عدل پایه و اساس است که استوارى جهان بـه  . ) 49(اساس به قوام العالم  العدل

  . شان بستگى دارد
  : ﷒امام على 

  . عدل سرچشمه حیات و زندگى است. ) 50(العدل حیاه 
  : ﷒حضرت فاطمه 

  . است) و وحدت اجتماع(عدل مایه هماهنگى دلها . ) 51(والعدل تنسیقا للقلوب 
از جملـه  ، استقلال اقتصادى و خود کفایى و بى نیازى از دیگـران نیـز   -ب 

نمى شود دست به سوى مسـتکبران دراز کنـیم و از آنـان    . مسائل اصلى ماست
و ادعـاى  . مواد و کالاى صنعتى و کشاورزى بخواهیم و در برابـر آنهـا بایسـتیم   

  . استقلال کنیم
، اصل آن کسى تردید نـدارد این مسئله خود کفایى و استقلال اقتصادى که در 

آیا همه برنامه ریزیها و بودجه ها صرف این هدف مـى   ؟چقدر مورد توجه است
شود؟ آیا گسترش روز افزون دکان سازى و دکـان دارى و یـا پاسـاژ سـازى و     

آیا اگر ما در سراسـر آبادیهـاى    ؟در راه این هدف است. ..ساختمانهاى مجلل و
دینى و حسینیه ها و ساختمانهاى بـا شـکوه    مدارس، بهترین مساجد، این کشور

، بسازیم و زیباترین گنبدها و گلدسـته هـا را بـر بلنـداى آنهـا افراشـته داریـم       
اسـتقلال   ؟و به استقلال اقتصـادى رسـیده ایـم    ؟مشکلات کشور حل شده است

  ؟افسانه اى بیش نیست. ..اقتصادى که بدون آن استقلال سیاسى و فرهنگى و
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بـویژه  ، بسیارى از سرمایه گذاریهاى غیر صـنعتى ، ین شرایطآیا امروز و در ا
آیـا بسـیارى از    ؟غیر کشاورزى ضد حرکت انقلابـى و اسـتوارى نظـام نیسـت    

کـارى  ، پاساژ سازیها و حتى مـؤ سسـات مـذهبى غیـر لازم    ، ساختمان سازیها
آیا تربیت نیروى انسانى به این ساختمانها نیاز دارد؟ یا . ؟دکورى و تزئینى نیست

آیا آموزشها و برنامه ریزیهاى  ؟به آموزش اصولى مسائل ضرورى حیاتى انسانى
حتـى در   ؟...کارسـاز اسـت یـا بناهـاى مـدرن و     . ..اخلاقى و، تربیتى، فرهنگى

رعایـت اصـل و فـرع ضـرورت     . سرمایه گذاریهاى ضرورى و اهم نیز شناخت
کـه   در تولیدات کشاورزى نیز بخشهایى اصـلى و فرعـى ضـرورى اسـت    . دارد

نیازهاى اصلى و درجه یک جامعه را بر طرف سازد؛ نه نیازها و خواسـته هـاى   
آیا جامعه ما با بسـیارى از تولیـدات کشـاورزى و    . اشرافى و اسرافى و تجملى

کـه صـرفا جنبـه    ، مسکن و دیگر وسـائل زنـدگى  ، پوشاك، در خوراك، صنعتى
مى تـوان بـا   ، نیست تجملى و اسرافى دارد و یا با شرایط کنونى انقلاب سازگار

  توطئه جهانى قیمت نفت رویارویى کند؟
همچنـین در   ؟آیا اینها مسائلى نیست که فـرع جـاى اصـل را گرفتـه اسـت     

  . بسیارى از تولیدات صنعتى این اصل رعایت نمى گردد
امروز بسیارى از حقایق را عینى و ملمـوس کـرد و   ، وضعیت نفت و بهاى آن

بـه  ، اجتمـاعى  -مه ریزیها و بررسى هاى اقتصادروشن نموده است که ما در برنا
در بسیارى از کارها و . کدام سوى برویم و براى چه کارهایى اولویت قائل شویم

باید حساب جمع و جامعه و استقلال کشور و بقاى انقلاب در نظر ، برنامه ریزیها
مشخص گردد که به بیان جمـع و مـل   ، باشد و حدود احترام به مالکیتهاى فردى

چون رعـاى جانـب مالکیتهـاى فـردى در     . امعه و اسلام و انقلاب تمام نشودج
بى تردید به زیان کل جامعه تمام ، تولید کالاهاى تجملى و کشتهاى غیر ضرورى
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مـا اگـر   . و استقلال کشور و مسائل اصلى حیات ما را تهدید مى کنـد ، مى شود
 ـ ، کالاهاى تجملى صنعتى یا کشاورزى نداشته باشـیم  دارد بـه فکـر   ضـرورت ن

تدارك ارز بیفتیم و آن کالا را از خارج وارد کنیم ؛ لیکن اگر گندم نداشتیم بایـد  
دولت ، از اینرو. از هر راه شده است ارز تهیه کنیم و در دسترس مردم قرار دهیم

اسلامى باید بسیارى از تولیدات کشاورزى و صنعتى را ممنوع کند و با قاطعیـت  
زیرا کـه در  . چه به عنوان اولى از امور مباح و جائز باشدجلو آنها را بگیرد؛ گر 

زیانهاى جبران ، این شرایط به اصل انقلاب و استقلال اقتصادى و سیاسى جامعه
ناپذیرى وارد مى کند و این رعایت اصل حیاتى اهم و مهم در مسائل اجتمـاعى  

  . است
وزشـهاى امامـان   چنانچه در آم، اینها به عنوان نمونه بود و در یک تبیین کلى

نیـک شـناخته شـود و موضـع     ، باید اصل و فـرع و مهـم و اهـم   ، ما آمده است
بـه تعبیـر امـام علـى     (تا جامعه دچار ادبـار  . اجتماعى و زمان آن رعایت گردد

  . نشود، و عقب گرد )﷒
بررسى مسائل اصلى حیات انسانى که امت ، اکنون در بررسى نظام شهرى قم

حـال  . ضرورى است و این به مسئولان جامعه مربوط است، ارندمسلمان ایران د
به مسائلى بر مـى  ، که مسائل اصلى یک جامعه و امت است، پس از این مسائل

خوریم که گهگاه ممکن است در منطقه اى یا شهرى باشد و در شهر دیگر نباشد 
  . به این مسائل اشاره مى کنیم، و ما در این بررسى

یعنى بعد ، م به دو بعد حیات آدمى نگریسته شده استدر آموزشهاى اسلا -3
از اینرو درباره جسـم و جـان و مـاده و معنـا و اخـلاق و      ، مادى و بعد معنوى

و در یـک نظـام   ، اقتصاد و ظاهر و باطن همه و همه تکلیف دینـى وجـود دارد  
  . مردمان و آبادیهاى اسلامى در هر دو بعد نیرومند و پرتوان باشند، اسلامى
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قرآن در آیاتى دستور داده است که آموزشهاى وحـى را بـا قـوت و قـدرت     
  :دریافت کنند

  . آنچه را به شما دادیم با نیرومندى دریافت کنید ) 52(. ..خذوا ما اتیناکم بقوه
و این نیرو گرفتن احکام خدا و عزم راستین داشتن هم چنان اسـت کـه امـام    

  :گفت ﷒صادق 
خـذوا مـا اتینـاکم    ( :عن قول االله ﷒ال ساءلت اباعبداالله ق: اسحاق بن عمار

از امـام صـادق    ) 53(فیهما جمیعـا   :قال ؟اقوه فى الابدان ام قوع فى القلوب) بقوه
قوت در ابدان است ) خذوما: (پریدم مقصود از قوت در این فرموده خداوند ﷒

  . ) در هر دو با هم(فرمود  ؟یا در ارواح
  :در روایت دیگر آمده است و

  : ﷒امام حسن 
در  ) 54(واعمل لا خرتک کانک تمـوت غـدا   ، واعمل لدنیاك کانک تعیش ابدا

گـویى  ، و در کار آخرت چنـان ، کار دنیا چنان بکوش که گویى همیشه زنده اى
  . فردا خواهى مرد

و مسـئول   کـه دیـن بـاوران متعهـد    ، اکنون مطالبى را در این زمینه مى آوریم
  :جامعه ما را مفید افتد

  سیماى ظاهرى و نظام شهرى -1

  نظافت و بهداشت  -اء 
مسئله نظافت شهرى از اهم مسائل است کـه تـاءثیرى اصـولى در تربیـت و      

ایـن موضـوع بایـد در    . بویژه کودکان و خردسـالان دارد ، بهداشت و رشد مردم
بهداشـت و  ، لام درباره نظافتراءس مسائل شهرى قرار گیرد و با انبوه تعالیم اس
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و چـون  . همانندى داشته باشد و با خواسته هاى انقلاب همسـو شـود  ، پاکیزگى
  . شهر بر حاشیه کویر هشته است دقت و نظافت در آن بیشتر لازم است

میدانها محله ها و کوچه هاى شـهر  ، سروسامان دادن به خیابانها، نظافت شهر
کوچه ها و درختکارى در حاشیه آنهـا و  ، انهاتنظیم و تعرض خیاب. را لازم دارد

پارکها بویژه براى خردسالان و جمع آورى آنهـا  ، در میدانها و ایجاد فضاى سبز
حتى تعرض معابر نیز لازم است ؛ زیـرا  ، از ضروریات شهرى است، از کوچه ها

از جمله تعالیم اسلامى است و هنگامى ، مه گذرگاهها و راهها و رفع موانع از آن
ه ضرورت عبور و مرور و رفاه مردم اقتضا کند باید به تعرض خیابانها و معابر ک

  . جبران شود، منتهى باید اگر اشخاص زیان مى بینند، دست زد
در نظافت شهر و بهبود هواى ، درختکارى بویژه در شهرهایى کویرى چون قم

  . اثر بسزایى دارد و این در شهر قم باید مورد توجه کافى باشد، آن

  ) قم(رودخانه  -ب 
رودخانه قم از مشکلات شهر است که در همه امور شهر تـاءثیر دارد بـویژه    

کار ارزشمندى در این زمینه تغییر مسیر رودخانه . در نظافت محیط و هواى شهر
  . این آبراه به بیرون شهر منتقل شود، است که از بیرون قم با حفر کانالى

استفاده از آب این رودخانه است و این بـا بسـتن   ، مهمتر و اصولى تر از این
سد امکان دارد و در درجه نخست باید بودجه صرف این کـار شـود کـه کـارى     
حیاتى است و منبع رشد تولیـد و بهـره بـردارى از زمینهـاى فـراوان و آفتـاب       

. این کار اگر انجام شود بسیار اصولى و محـورى اسـت  . سوخته اطراف قم است
بوسیله سیلابها به خارج از کشور و یا به داخـل  ، خاکهاى کشورهر سال بهترین 

ریگزارها و نمکزارها برده مى شود و در این شهر دریاچه نمک را بزرگتـر مـى   
  . و با بستن سد و بندهاى خاکى جلو این ضایعه و زیان ملى گرفته مى شود. کند
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ت زیـرا کـه   در این زمینه استفاده از نهاد انقلابى جهاد سازندگى ضرورى اس ـ
تجربیـات ارزنـده اى   ، بخصوص در مسئله سد سازى، جهاد ظرف این چند سال

  . دارد
، نوبت به تغییر مسیر رودخانه مى رسد و مسـیر فعلـى رودخانـه   ، پس از سد

درختانى که بتوان با کمترین آب بیشترین ثمر را ، فضاى سبز و درختکارى شود
اگـر آب  ، آبیـارى آنهـا باشـد    با آب شور برخى چاههاى قم نیـز امکـان  . بدهد

رودخانه در برخى فصول کافى نبود چون درخت انار و انجیر و پسته اگر بشـود  
و درختان زینتى چون کـاج کـه مقـاوم اسـت و بـراى تلطیـف هـواى شـهر و         

  . جلوگیرى از گرد و غبار کویر مؤ ثر است

  راه آهن در داخل شهر -ج 
اى این شـهر بسـیار نامناسـب    موضوع دیگر راه آهن داخل شهر است که بر 

است و آسایش و آرامش مردم را دچار مخاطره کرده است ؛ همچنین در هـوا و  
این نیز باید در ظرف ممکن و آمادگى شـرایط در  . بهداشت شهر نیز مؤ ثر است

تغییـر کنـد و مسـیر راه آهـن بـه      ، بودجه کل کشور و بودجه هـاى شهرسـتانها  
  . ل شودخیابانهاى وسیع و فضاى سبز تبدی

  ) قم( قبرستانهاى  -د
قبرستانهاى کهنه است که که رسیدگى به آنهـا در  ، موضوع دیگر در این شهر 

منبع آلودگى محیط و ، نظافت و بهداشت شهر بسیار مؤ ثر است و رها کردن آنها
مى توان قبرستان را باقى گذاشـت و بـه قبـور    . هوا و به زیان مردم و شهر است

ر عین حال رعایت نظافت و بهداشت را کرد؛ باین ترتیـب  ان دست نزد و دؤمنم
که در این قبرستانها جنگل وار درختکارى شود و به بازماندگان این آرامگاههـا  

کمک بـه درختکـارى در ایـن محیطهـا     ، بفهمانند که بهتر از بسیارى امور خیریه
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و ایـن از بهتـرین نـوع    . که به نفع جامعه و نسل سـاکن ایـن شـهر اسـت    ، است
  . صدقات اسلامى است که در تعالیم ما رسیده است

  فضاى سبز -ه 
تنها به درختکارى در قبرستانها و صحن معابر امامزادگـان و میـدانها نبایـد     

بلکه باید در این شهر فضاى سبز و جنگل مصنوعى ایجاد شـود کـه   ، بسنده کرد
ارد بتـدریج  بویژه با توجه به اینکه باغهاى اطراف شـهر د . کمبود محسوسى دارد

دست بیرحم سـاختمانهاى  . از میان مى رود و بسیارى از آنها از میان رفته است
  . درختان سبز و خرم باغها را ریشه کن کرده است، شهرى

هـواى  . بخصوص شهرهاى کویرى، براى شهرها بسیار لازم است، فضاى سبز
  . کویر با درختکارى بهبود مى یابد و گرد و غبار کویر مهار مى شود

هواى شـهرها  ، زندگى ماشینى و هواى آلوده سوختهاى نفتى، چنانکه یاد شد
را بسیار آلوده مى کند و مهمترین و مؤ ثرترین عامل براى سـلامت و بهداشـت   

نباز به درختکارى و فضاى سبز بیشتر آشکار ، هواى سالم است از اینرو، جامعه
ك هـاى فراوانـى در   جنگلهاى مصنوعى و پـار ، در کشورهاى مترقى. مى گردد

اکنون ضـرورت ایـن موضـوع در شـهر قـم      . شهرها و اطراف آن ایجاد مى کنند
تعـالیم اسـلامى در ایـن زمینـه هـا را      ، باید بـه مـردم  . بیشتر احساس مى شود

و مسـئولان نیـز   ، به بسیارى از این مشکلات به دست مردم حل شـود ، آموخت
ظام شـهر و ایجـاد فضـاى سـبز و     در بهبود ن، بدان توجه کنند و با همیارى مردم

  . در آموزشهاى اسلامى رسیده است. درختکارى بکوشند
  : ﷒امام صادق 
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زراعـت  . ) 55(ارزعوا واغرسوا واالله ما عمل الناس عملا اجل و لا اطیـب منـه   
به خدا سوگند که مردمان کارى گرامى تر و پـاکیزه تـر از   ، درخت بکارید، کنید

  . دآن انجام نمى دهن

  مناطق مستضعف نشین  -و
مناطق محروم و مستضعف نشین شـهر اسـت ایـن    ، موضوع بسیار مهم دیگر

مناطق دقیقا باید شناسایى شود و در رفع مشکلات و نابسامانیهاى آن کوششـى  
از نظـر خیابـان   . پیگیر صورت گیرد و خدمات شهرى بدان سویها گسیل گـردد 

و سـر  . قلیه شهرى و دیگر امکانـات مدرسه وسایل ن، بهدارى، فضاى سبز، کشى
انجام شناسایى دقیق افراد مستمند و محتاج است که وسائل روزمـره زنـدگى را   
ندارند و در خور یم شهر اسلامى و مرکز فرهنگ انقلاب و اسلام نیسـت کـه در   

  . آن بینوایان و نیازمندان وجود داشته باشند
را به هفت بخش تقسیم کردنـد و   در دوران خلافت هود کوفه ﷒امام على 

براى هر بخشى مسئولى گماردند و امکانات بیت المال را توسط است مسـئولان  
به مستمندان مناطق هفتگانه مى رساندند و این بیانگر شناسـایى دقیـق زنـدگى    

  :مردمان است و رسیدگى به آنها در یک جریان هماهنگ و منظم
فجـاءه  :  ﷒کنت عند على علـى   :الانه ق، عن ابیه، عاصم بن کلیب الجرمى

فاخذ حبالا فوصلها بیده . فاجتمع الناس الیه حتى ازدحموا علیه. ..مال من الجبل
لا اجل لا حد ان یجـاوز  « :ثم قال، ثم ادارها حول التاع، و عقد بعضها الى بعض

یـن رووس  ا« :فقـال  ﷒فقعدنا من وراء الحبل و دخل علـى   :قال. »هذا الحبل
و هذا الى ، فجعلوا یحملون هذا الجوالق الى هذا الجوالق، فدخلوا علیه» ؟الاسباع
ثـم  ، فکسره سبع کسر، فوجد مع المتاع رغیفا :قال. حتى قسموه سبعه اجزاء، هذا

  :وضع على کل جزء کسره ثم قال
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  هــــذا جنــــاى و خیــــاره فیــــه

ــه        ــى فیـ ــده الـ ــان یـ ــل جـ   اذا کـ

   
عاصـم  . ) 56(فجعل کل رجل یدعو قومه فیحملون الجوالق ، ثم اقرع علیها :قال

بودم که مـالى   ﷒نزد على  :از پدرش نقل کرده است که گفت !بن کلیب جرمى
آنگاه ریسـمانهایى بـر   ، پى مردمان بر گرد او جمع شدند، از جبل براى او رسید

هـیچ  « :و گفـت گرفت و آنها را به هم گره زد و گرداگرد کالاها بر زمین افکنـد  
پس پشـت ریسـمان نشسـتیم و    . »کس حق ندارد به آن سوى این ریسمان برود

، آنان نزد او آمدند، کجایند؟) کوفه(سران هفت محله  :على داخل آن شد و گفت
و این جوال به آن جوال و آن جوال به این جوال کردند تا چنان شد که هر جـه  

به کالاها قرص نانى یافت و آن على : کلیب گوید. بود به هفت بخش تقسیم شد
را هفت بخش کرد و بر روى هر یک از تقسیمات هفتگانـه تکـه اى از آنهـا را    

  :سپس این شعر را خواند، نهاد
  هــــذا جنــــاى و خیــــاره فیــــه

ــه        ــى فیـ ــده الـ ــان یـ ــل جـ   اذا کـ

   
زیرا که دست هـر چیننـده   ، این چیده من است و بهترین آن در میان آن است

سـپس قرعـه   . ) و هر کس براى خود مى چیند(خود مى رود اى به سوى دهان 
  . کشید و هر کس قوم خود را فراخواند و جوالها را بردند

  : ﷒امام على 
فـاءمر العرفـاء ان   . ین عسل و تین من همدان و حلـوان ؤمنجاء الى امیرالم -

قـدحا  ، لنـاس و هو یقسمها ل، فامکنهم من رووس الزقاق یلعقونها، یاءتوا بالیتامى
و انما ، ان الامام ابوالیتامى :ما لهم یلعقونها؟ فقال !ینؤمنیا امیرالم :فقیل له. قدحا

عسـل و انجیـرى از همـدان و حلـوان نـزد امیـر       . ) 57(العقتهم هذا برعایه الابـاء  
تـا یتیمـان را   ، پس به داروغه هاى محـلات کوفـه فرمـان داد   . ین آوردندؤمنالم

سـرهاى  ، ان اجازه داد تا در ضمن تقسیم کـردن بـه مـردم   و به یتیم، حاضر کنند
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در ایـن  . و خود آنها را قدح قدح میان مردم تقسیم مى کـرد . کوزه ها را بلیسند
امام  :چطور این بچه ها اجازه یافته اند ظرف ها را بلیسند؟ گفت: اثنا به او گفتند

  . بر این کار واداشتم، همچون پدر، پدر یتیمان است و من آنانرا
یعنى آشـنایان  ، جمع غریف(، »العرفاء« :بویژه با توجه به واژه، از این حدیث
یعنى کسانى که محله ها و احوال مردمان را مى شناسـند و از  ) به قوم و قبیله ها

شناسـایى  ، چگونگى زندگى آنان خبر دارند؛ روشن مى شود که مستمندان کوفه
بایـد توجـه   . ) 58(شـده اسـت    شده و به آنها روى حساب و برنامه رسیدگى مـى 

داشت که حل اینگونه مسائل در جامع باید سیستمى و در نظامى اصـولى انجـام   
و این هدف و آرمان است ؛ لیکن از نظر تعهد اسلامى و انسانى نبایـد بـه   : گیرد

انتظار نشست ؛ بلکه باید هم اکنون بقدر میسور امکانـات و شـرایط را بـه کـار     
متعهدان معتقد استمداد مـرد و بودجـه هـایى بـراى رفـع      گرفت و از نیکان و و 

مى شود . نیازهاى ضرورى این طبقات تهیه کرد و با نظم و حساب به آنها رساند
آسـتانه  ، اوقـات . اشخاص و نیروهاى مردمى کمک فراوان گرفت، از مؤ سسات

نیز مى تواننـد در ایـن زمینـه کمکهـایى داشـته باشـند و بـه جـاى         . ..مقدسه و
سـیر کـردن شـکمهاى گرسـنه و     . به انسـان سـازى بپردازیـد   ، ان سازىساختم

پوشاندن بدنهاى برهنه و تهیه وسایل براى کودکانى که امکانات دانـش آمـوزى   
واجب تر از بسیارى بناها و ساختمانها تزیینات آنها است و این خواست ، ندارند

  . امامان ما و شایسته شهرهاى جعفرى وذهب است
که خبرگیرى از برادران اسلامى و رسیدگى به محرومـان بـا    باید گوشزد کرد

محدود به یکى دو خانه نزدیک محل سـکونت انسـان   ، شرایط و امکانات امروز
نمى گردد؛ بلکه در این روزگار که زندگیها در سراسـر کشـور بلکـه در سراسـر     

 در دیدگاه همگـان قـرار  . ..کتاب و فیلم و، جهان از طریق وسائل ارتباط جمعى
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وضع زندگى همان را به چشم مى بینند؛ دامنه مسئولیت ها نیز ، دارد و مردم همه
  :گسترده تر مى شود

  :نمونه هاى بسیار اندکى از تعالیم اسلامى را مى آوریم، اکنون در این زمینه
  : ﷒امام باقر 

و ما من . ..ره جائعما امن بى من بات شعبان و جاره جا:   ﷐قال رسول االله 
: فرمـود   ﷐پیـامبر  . ) 59(فیهم جائع ینطر االله الیهم یوم القیامه ) و(اهل قریه یبیت 

و . به من ایمان نیـاورده اسـت  ، آنکس که شب بخوابد و همسایه او گرسنه باشد
خداوند در روز رستخیز به آنـان نظـر   ، هر آبادى که در میانشان گرسنه اى باشد

  . رحمت نکند
  : ﷒امام باقر 

فهل یعطیف الغنى علـى الفقیـر؟ و    :فقال. جعلت فدام ان الشیعه عندنا کثیر. ..
لـیس هـولاء    :فقـال . لا :فقلـت  ؟و یتواسـون  ؟هل یتجاوز المحسن عن المسیئى

، فدایت شـوم  :گفتم ﷒راوى گوید به امام باقر . ) 60(الشیعه من یفعل هذا ، شیعه
آیا بى نیازان آنان بـه   :امام گفت. پیروان و شیعیانت شما در شهرهاى ما فراوانند

حال بینوایان توجه مى کنند؟ و آیا نیکوکاران از خطاکاران چشم مى پوشـند؟ و  
 :امـام گفـت  . ) چنـین نیسـت  (نه  :در اموالشان به مساوات رفتار مى کنند؟ گفتم

  . چنین کندشیعه کسى است که ، اینان شیعه نیستند
  : ﷒امام صادق 

، فـدخل رجـل فسـلم    ﷒کنت عند ابـى عبـد االله    :محمد ین عجلان قال -
فقـال  ، فاحسن الثناء و زکى و اطـرى  :قال ؟فساءله کیف من خلقت من اخوانک

فکیـف صـله    :قال. ..قلیله :فقال ؟کیف عباده اقنیائهم لفقرائهم فى ذات ایدیهم :له
، انک لتذکر اخلاقا قل ما هى فیمن عندنا :فقال ؟لفقرائهم فى ذات ایدیهماغنیائهم 
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نـزد  : مـى گویـد   :محمد بن عجلان. ) 61(فکیف تزعم هولاء انهم شیعه  :فقال :قال
برادرانت ، امام از او پرسید: بودم که مردى وارد شد و سلام کرد ﷒امام صادق 

او در پاسخ از آنان به نیکـى یـاد کـرد و     چگونه اند) شیعیان شهر و آبادى شما(
دیدار بى نیازانشان از : امام به او گفتند. بسیار ستود و روش آنان را ستایش کرد

با مال خـود  ، ثروتمندانشان:امام گفت. ..اندك است :گفت ؟بینوایان چگونه است
شما از اخلاق و زشتى سخن مـى گوئیـد    :به مستمندان رسیدگى مى کنند؟ گفت

پى چگونـه آنـان    :امام گفت. اندك است) در جامعه به ظاهر شیعه ما(د ما که نز
  . !گمان مى کنند که شیعه هستند؟

  : ﷒امام على 
و فـى امـوالهم   . ..شیعتى :فال. قال لا و االله ؟هل تدرى من شیعتى !یا نوف. ..

. ..الا فـلا و ، و ثوب و ثـوب ، درهم و درهم !و فى االله یتباذلون با نوف، یتواسون
  آیا مى دانى شیعه ما چه کسانند؟ !اى نوف. ) 62(

در اموال خـود مواسـات مـى    . ..شیعه من :امام گفت. نه به خدا سوگند :گفت
و آن را در راه خدا به یکدیگر مى بخشند؛ ) با آئین برابرى رفتار مى کنند( کنند 

وگرنـه شـیعه   (نه ، و جامه اى و جامه اى وگرنه، ) 63(درهمى و درهمى  !اى نوف
  . نیستند

  : ﷒امام صادق 
ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فى حاجه فلـم یبـالغ فیهـا    

قلـت لابـى عبـداالله    : قال ابو بصـیر . ینؤمنفقد خان االله و رسوله والم، بکل جهده
. ) 64(الى اخـرهم   ﷒ین ؤمنمن لدن امیرالم :قال ؟ینؤمنما تعنى بقولک والم ﷒

، هر کس از پیروان ما که برادر دینیش از او کمک بخواهد و به او نیازى پیدا کند
 ـبى تردید بـه خـدا و پیـامبر و م   ، براى رفع آن نکوشد، و او با تمام توان ، انؤمن
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منظـور از   :گفـتم  ﷒گوید بـه امـام صـادق    ! ابو بصیر. خیانت روا داشته است
تا آخـرین   ﷒ان از زمان حضرت امیر ؤمنمنظور م :امام گفت ؟چیستان ؤمنم

  ، ) ان خیانت کرده استؤمنیعنى به تمامى م(. آنان است
  : ﷒امام صادق 

ا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده اومن عنـد  ؤمنمنع م ؤمنایما م
 :فقال. مغلوله یداه الى عنقه، مزرقه عیناه، اقامه االله یوم القیامه مسودا وجهه، غیره

 ـ . ) 65(ثم یؤ مر به الـى النـار   ، هذا الخائن الذى خان االله و رسوله ى کـه  ؤمنهـر م
و حال آنکه مـى  ، دیگرى را از او دریغ دارد ؤمنچیزى از چیزهاى مورد نیاز م

اى  روز رستاخیز خداونـد او را بـا چهـره   ، تواند از خود یا دیگران آنرا تهیه کند
و ، بر پاى دارد، و دستهایى بر گردن آویخته، و چشمهایى از حالت برگشته، سیاه

این شخص خائنى است که به خـدا و رسـول او خیانـت کـرده     : به او گفته شود
  . سپس فرمان داده شود تا او را به آتش برند، است

  سیماى معنوى و تربیت اسلامى -2
  :در این بخش نیز مسائلى یادآورى مى شود 

  تربیت اخلاقى و انسانى  -اء
تربیت اخلاقى و معنوى و رشد فرهنگ عمومى و خصلتهاى انسـانى مـردم    

چنانکه در مسائل انقلاب و ایثار و شـهادت  . این شهر نیز باید نمونه و الگو باشد
رشد و تکامـل معنـوى و اخلاقـى و گسـترش     . پیشگام بوده است، طلبى و قیام

موضوع ساده و آسـانى نیسـت و بـراى ایـن هـدف      ، اصولى انسانیتهاى راستین
ارزشمند و اساسى نمى توان به همین وضع و برنامه هایى که تاکنون بوده اسـت  
، بسنده کرد؛ بلکه باید در یک برنامه ریزى دقیق توسط مسـئولان امـور تربیتـى   

آموزشهایى اصولى قرار داد و شهر   تبلیغى و اجتماعى دقیقا مردم را زیر پوشش 
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ه منطقه هایى تقسیم بندى کرد و بطور مداوم و منظم هـر منطقـه در پوشـش    را ب
بویژه دست انـدرکاران  ، تبلیغى و آموزشى صحیح قرار گیرد و روحانیان و حوزه

مسئولیت سنگینى دارند و بایـد جلسـات و کلاسـهاى    ، مسائل تبلیغى و ارشادى
یق اسـلامى  منظمى در سطح شهر تشکیل گردد و درسهاى منظمى از فرهنگ عم

تهیه شود و توسط افراد یا بوسیله ویدئو و در هر منطقه تدریس گردد و مرتب و 
منظم باش نه جسته و گریختـه و گهگـاهى چـون ایـام سـوگوارى و جشـنهاى       
. مذهبى ؛ بلکه در دوران سال منظم صورت گیرد تا راندمان مطلوبى داشته باشد

، ب فرهنگى و اخلاقـى و معنـوى  این موضوع از اهم مسائل است ؛ زیرا که انقلا
در هـیچ جامعـه اى نمـى تـوان همـه      . زیر بناى دیگر انقلابهاى اجتماعى اسـت 

انضباطها و معیارهاى درست انسانى را به وسیله چوب قانون پدیـد آورد؛ بلکـه   
در پرتو تربیت و اخلاق و رشد فضائل انسانى و تکامـل درك و آگـاهى مـردم    

اداره جامعه آسان مى شود و در پرتو وجـدانهاى  است که کار قانون و مسئولان 
انسانى و تربیت یافته است که قانون به دست همه مردم بـدون الـزام و اجبـارى    

  . پیاده مى گردد
درونى شدن قوانین و جزء شخصیت شدن آنهـا اسـت کـه بقـاء و ادامـه      . ..«

ما ) 66(. ..حیاط جوامع را ممکن مى سازد نه تعداد کتب قانون یا ترس از مجازات
به اهمیت نیروى انسانى برخورده نشان خواهیم داد کـه بزرگتـرین عامـل بـراى     

وجود مردمـى بـا شخصـیت و قـانون     ، تاءمین تفوق واقعى قانون در یک کشور
  »... شناس مى باشد

بـا شـناخت   ، باید در مسئله تبلیغ و نشر اصول اخلاق و مبانى فرهنگى اصیل
امروز و ویژگیهاى آن و تفاوتهاى اصولى آن با  همه جانبه ایشان امروز و جامعه
نیک شناخته نشود و معیارهاى در نظر نباشد؛ کار ، انسانها و جامعه هاى گذشته
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برنامـه ریـزى و نقشـه کشـى بـراى      . تبلیغ و تربیت مردم به نتیجه اى نمى رسد
چنانچه با مطالعه و شناخت کامل انسان تـواءم نباشـد بنیـادى سسـت و     ، آینده
  . ) 67(توار خواهید داشت نااس

در تشر معیارها و ارزشهاى نوین و هدایت توده ها و جهت دادن بـه حرکـت   
نباید به تکرار مکررات گذشته پرداخت ؛ بلکه باید مسایل زمان و حیـات  ، مردم

سیاسـى و اخلاقـى جامعـه را در قالـب مهیارهـاى      ، اقتصـادى ، نوین اجتماعى
حرکت و جهش اجتماعى را در پرتو اندیشـه  اسلامى به ذهنیت جامعه داد و هر 

  . آماده تر و سریعتر ساخت، و فکر و زمینه هاى درونى آن
اگر شهرداریها مشکلاتى دادند مثلا از آلودگى کوچـه و خیابـان یـا    ، در مثال

یا راهنمایى و رانندگى از تخلفات رانندگان شـکایت  ، مى نالند. ..آشغال معابر و
زار و سلب آسایشهاى گوناگون مردم نسبت بیکدیگر؛ بـا  و یا شهربانى از آ، دارد

با حس تعاون و مدد رسانى اجتماعى کم است یا زنـدگى  . شکایات روبرو است
مصرفى و تجملى رواج دارد و یا اتلاف و اسراف مواد طبیعـى و سـرمایه هـاى    

یا اولیاى اطفال در رابطه بـا  ، شخصى و اجتماعى خلاف و گناه شمرده نمى شود
سهل انگارى ، گ و مدارس براى بررسى امور تربیت و آمورش فرزندانشانفرهن

چـون فروشـگاهها و   (، و یا شغلهاى کاذب، مى کنند و یا گرانفروشى رواج دارد
شغل و کار به حساب نمى آید و یا پاساژسـازى  ، ) مغازه هاى بیش از حد لزوم

ارزنده و مفید و کار ) گر چه به نام مذهب(و دکان سازى و ساختمانهاى تجملى 
باید اینگونه امـور کـه از شـیوه هـاى فمـرى و      . ..خدمت به حساب مى آید؟ و

ذهنیت مردم ریشه مى گیرد به گروههاى تبلیغـى و ارشـادى در همـه بخشـهاى     
از (اجتماعى اطلاع داده شود و آنها در شیوه هاى تاءثیر گذارى و ارشـاد خـود   

   )...هنر و، فیلم، یزیونتلو، رادیو، روزنامه، وعظ، طریق سخنرانى
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معیارهاى اسـلامى  ، در هر هفته این مسایل را بگنجانند و با استدلال و منطق
را در اینگونه مسایل آموزش دهند و ذهنیت جامعه را در جهت مطلوب هـدایت  
کنند تا از مشکلات در همه زمینه ها کاسته گـردد و جامعـه بـا اراده و انتخـاب     

   .خود راه درست را بپیماید
اینها بطور نمونه و یاد آورى موارد جزیى بـود و گرنـه بطـور کلـى در همـه      

نخسـت شـناخت آن ضـرورت    ، مسائل و حوادث و اقدامهاى فردى و اجتماعى
دارد و زمینه هاى ذهنى مردم آن شرایط اصلى پیدایى آن است و گرنـه اعمـال   

  . روز و قدرت کار سازى نیست
خست قرار دارد که روابـط اجتمـاعى را   در تربیت اخلاقى و این شهر درجه ن

یارى و کمک رسـانى  ، ارزش انسان، اهمیت حقوق انسان :تصحیح مى کند و آن
مـى  . ..تعـاون و ، انفـاق ، احسـان ، ایثار، محبت، احساس دیگر خواهى، به انسان
، همچنین اهمیت جامعه و حقوق اجتماعى و احترام بـه روابـط اجتمـاعى   . باشد

تعلـیم داده   ﷒از امام سجاد . رساله عمیق و انسانى حقوقباید . شناسانده شود
مطالبى کـه  ، آن امام بزرگ این برنامه را براى ما و جامعه ما بیان کرده اند. شود

. مى تواند براستى روابط اجتماعى ما را دگرگون کند و سروسامانى به آن ببخشد
آن سخنى بـه میـان آیـد و     و با کمال تاءسف کمتر دیده و شنیده مى شود که از
  . همواره پند و اندرزها و آموزشها تکرار مکررات است

داریم که در آن آداب و اخلاق » کتاب العشره «، ما در کتب اخلاقى و روایى
لـیکن آنهـا در کتابهـا    ، و معاشرت و رفتارهاى جمعى و اجتماعى را آموخته اند

 ـ  . متروك مانده است ، ه فرهنـگ غنـى اسـلام دارد   بهرحال باید با ایـن تعـالیم ک
اجتماعى رساند و به همگان فهماند کـه سـعادت و    -مردمان را به بلوغ انسانى 

بهداشـت روان  . ..«. سلامت همه در گرو رعایت ایـن معیارهـا و اصـول اسـت    
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نحوه رفتار اگـر بنـابر اصـل محبـت و     . مربوط به نحوه سلوك مردم با هم است
بر اساس داد اجتماعى باشـد بـه هـیچ وجـه      انسانیت و قوانین مردم خواهانه و
  ) 68(» ... موجب بیمارى روحى نمى شود

  : ﷒امام صادق 
کارهـاى نیـک و   . ) 69( البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فى الاعمار

  . موجب آبادى شهرها و درازى عمر انسانها است، اخلاق انسانى
سخنى دیگر بهبود روابط اجتماعى را این چنـین   در ﷒همچنین امام صادق 

  :تبیین مى کند
  : ﷒امام صادق 

پیوندهاى . ) 70(صله الرحم و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان ى الاعمال 
آبادگر شهرها و عامـل  ) اجتماعى-روابط انسانى (خانوادگى و حسن همجوارى 

  . زیادى عمرها است
در پرتـو ایـن دو نـوع    ، روانى و تنى مردم و آبادى شهرهاسلامت و بهداشت 
رابطه انسـانى خـانوادگى و روابـط اجتمـاعى و حسـن      : رابطه تحقق مى پذیرد

هر انسان که در جامعه زندگى مى کند و نسبت به حقـوق انسـانهاى   . همجوارى
کـه  ، ضابطه اى را به جامعه و دیگران مى آموزد، دیگر و آسایش آنان مى کوشد

  . نتیجه محیط آرام و انسانى را براى خود به وجود مى آورددر 
سلب آسایش و روابـط  ، آزار و اذیت یکدیگر، جامعه اى که دچار بزهکارى

جنگلى است به خاطر ضعف رشد فکرى و فرهنگى و سسـتى مبـانى تربیتـى و    
از تکامل نیافتن شخصیت و حاصل نشدن بلوغ ، بویژه اخلاق اجتماعى، اخلاقى
  ... وجود مى آیندعاطفى ب
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یکى از مظاهر بلوغ عاطفى و مردانگى اینست که فرد از کمک به سـایرین و  
دوست داشتن و همکارى لذت مى برد و این حالت طبیعى او بـوده مربـوط بـه    
رشد سالم و رسیدن مرحله بلوغ است ولى چنانچه به جهانى رشد شخصـیت در  

ه مردانگى نرسد خصوصـیات  و فرد ب، مرحله اى از مراحل کودکى متوقف گردد
شک و گـرفتن  ، بى اطمینانى، زمان کودکى نیز که عبارت از حس عدم مسئولیت

  ) 71(. ..از سایرین است در او مشاهده خواهد شد
امروز مه اداره جامعه بزرگى در دست مـا اسـت بایـد بـه جامعـه سـازى و       

ازیم تـا  تصحیح روابط اجتماعى و نشر فرهنگ و اخلاق اجتماعى اسلامى بپـرد 
پیـاده کـردن   . در سـطح دیـده سـود   ، ارزش و عظمت احکام اجتمـاعى اسـلام  

معیارهاى اسلامى در سطح فرد و افراد که در همه دوره هـا امکـان دارد؛ لـیکن    
تفاوت این دوره و دوره هاى سابق در همین است مه اکنون باید سیماى جمـع و  

داده شـد و    مى آموزش در دوره هاى گذشته همواره احکا. اسلامى شود، جامعه
از عمل به مستحبات و خواندن دعا و احکام عبـادات و دیگـر مسـایل سـخنها     

 ـ ، رفت ؛ لیکن امروز افزون بر آنها باید از حقـوق اجتمـاع   تصـحیح   ؤمنحـق م
سخن گفت و برنامه . ..تعهد و مسئولیت اجتماعى و، گرایشها و گزینشهاى جمعى

  . پیاده کرد  زش داد و سپس هایى اسلامى را در این زمینه ها آمو

  تربیت نوباوگان  -ب 
کـه در  ، در این بخش لازم مى دانم به ترتیب نوباوگان و نوسالان اشاره کنم 

دقت در این امر ضرورى تر است و متاءسفانه در آن سـهل انگـارى و   ، این شهر
تربیـت کودکـان و   ، در برخى از محـلات و مراکـز ایـن شـهر    . کوتاهى مى شود

صورت نمیگیرد و آموزشهاى لازم داده نمـى  ، آنطور که شایسته است، ننوجوانا
به کـار  ، در راه این مهم اسلامى و خانوادگى و اجتماعى، و کوششى بسنده، شود
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شایسته این شهر نیست که کسى با اشتیاق بدین دیار روى آورند و پـس  . نمیرود
و نوجوانـان در   از مدت کوتاهى باز گردند و چنین داورى کنند کـه خردسـالان  

از تربیت درستى برخوردار نبودند و امکانات تعالى و رشد معنـوى  ، برخى جایها
  . و اخلاقى آنان فراهم نبود

مى توان عللى داشـته  ، یا اینکه همگانى و همه جایى نیست ﷒این موضوع 
  :باشد که به برخى از آنها اشاره مى شود

در دوران آغازین رشد کودك کـه پـاى   نبود کودکستان در سطح شهر که  -1
به او آموزشهاى اخلاقى و انسانى داده شود و ، بو به کوچه و خیابان باز مى شود

  . رفتار او تصحیح گردد
کـه  . نبود پارك کودك و وسائل بازى و تفـریح کودکـان در سـطح شـهر     -2

اورند و از نوسالان بتوانند از آن بهره بردارى کنند و به معابر و کوچه ها هجوم نی
این رهگذر اخلاق و رفتار آنان آسـیب نبینـد و مزاحمتهـاى اجتمـاعى فـراهم      

  . نیاورند
کـه ایـن موضـوع    ، سهل انگارى و کوتاهى خانواده ها و پدران و مادران -3

و باید اهمیت تربیـت کـودك و   ، بیشتر به شیوه هاى تبلیغى مساجد مربوط است
و از این کوتاهى هـا و سـهل انگـارى     ،کنترل صحیح و معقول او را گوشزد کنند

  . هاى برخى جلوگیرى کنند
اینگونه مسائل باید در برنامه هاى . بى توجهى برخى از مدارس و مربیان -4

اخلاقى و تربیتى و درسى کلاسها و مدارس گنجانـده شـود و تـذکراتى مفیـد و     
نسانهاى آینـده  تا تربیت آنها بهبود یابد و کودکان که ا، سازنده به نوسالان بدهند

و آینده سازان جامعه ما هستند و بزرگترین ذخایر و سرمایه هـاى هـر شـهر و    
راه رشد و تعـالى و تکامـل را بپیمایـد و در    ، آبادى و کشور به حساب مى آیند
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آراسـته  ، آغاز جوانى و کودکى به خصلتهاى نیک مردمى و اجتماعى و اسـلامى 
  . درخور برسانندگردند و جامعه هاى آینده را به سامانى 

علتهاى دیگرى تیز در اینگونه مسائل اجتمـاعى هسـت کـه بایـد بـه کمـک       
مسئولان فرهنگى و امور اجتماعى و مبلغان مذهبى پیگیرى شـود و نابسـامانیها   

  . در کار رشد اخلاقى و معنوى کودکان و نوجوانان برطرف گردد

  سه اصل محورى  -ج 
صت اندکى که هست در رابطه با حقوق در این مقاله و فراخور حال آن و فر 

  :اجتماعى و روابط گروهى به سه اصل محورى اشاره مى شود
  حقوق انسان -1
  تحکیم روابط اجتماعى -2
  تعهد و مسئولیت -3
  حقوق انسان -1

و خاسـتگاه اصـلى و ریشـه    ، در اسلام از حقوق الهى برخوردار است، انسان
در حقیقـت رعایـت حـق الهـى و     ، و رعایت حق انسان، حقوق بو خدایى است

از ، تمام حقوقى که در مجموع روابط اجتماعى انسـانها اسـت  . تکلیف الهى است
امـام سـجاد   . و این بیانگر اصالت و اهمیت آنست. حق الهى سرچشمه مى گیرد

  :این حقیقت را روشن مى کند، در رساله حقوق ﷒
  : ﷒امام سجاد 

او ، فى کل حرمـه تحرکتهـا  ، الله علیک حقوقا محیطه لک اعلم رحمتک االله ان
بعضها اکبر مـن  : او منزله نزلتها او جارحه قلبتها و آله تصرفت بها، سکنه سکنتها

من حقه الذى  -تبارك و تعالى  -و اکبر حقوق االله علیک ما اوجبه لنفسه . بعض
تـو خصوصـى   بدان که خداى بـزرگ را بـر   . ) 72(. ..هو اصل الحقوق و منه تفرع
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در هـر  ، در هر حرکتى کـه انجـام دهـى    :است مه سراپاى تو را فرا گرفته است
در هر منزلتى کـه  ، در هر حالى که به آن حال درآیى، سکونى که به آن بپردازى

البتـه   !در هر افزارى که به کـاربرى ، در هر عضوى که آن را بگردانى، دارا شوى
حـق خـود خـدا    ، ن حق خدا بـر او برخى از این حقوق از برخى دیگر بزرگتری

است که اصل دیگر حقوق است و همه حقهاى دیگر از آن متفـرع مـى شـود و    
  ... فرع و شاخه آنست

حـق  ، در این رساله به پنجاه حق اشاره مى کنند و ریشه همه حقـوق را ، امام
  . االله مى شمارند و دیگر حقوقها را شاخه اى از درخت حق الهى مى دانند

  :در حدیثى به این موضوع اشاره مى کنند،  ﷒صادق  همچنین امام
  : ﷒امام صادق 

اقامه االله یوم القیامه خمسماه عام رجلیه حتى  ؤمنیا یونس من حبس حق الم
هذا الظالم الذى حبس من االله حقه  :یسیل عرفه اودمه و منهادى مناد من عند االله

ى را نزد ؤمنآنکه حق م !اى یونس. ) 73(فیوبخ اربعین یوما یؤ مر به الى النار  :قال
پانصد سال بـر  ، خداوند او را در روز رستاخیز) و آنرا ادا نکند(خویش نگهدارد 

منـادى الهـى   ، در این هنگام. تا عرق یا خون از اندامش جارى گردد، پاى دارد
 :امام گفـت . اى را ادا نکرده استاین ستمگر کسى است که حق خد: ندا در دهد

  . سپس به آتش روانه گردد، پس از این چهل روز نکوهش شود
موضـوعى  ، بر انسانهاى دیگر و حقوق اجتماعى انسانها، بنابر این حق انسان

قراردادى و یا ساخته و پرداخته حقوقهاى بشرى نیست که بـراى بهبـود روابـط    
حق الهى است و حساب و پـاداش  ، ناجتماعى وضع کرده باشند؛ بلکه هق انسا

مسـئولیتى اجتمـاعى و   ، آن نیز با خداوند است و مسئولیت در برابر حق انسـان 
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محدود به چهار چوب زندگى این دنیایى نیست ؛ بلکـه حسـاب آن اضـافه بـر     
  . به آخرت نیز کشانده مى شود، مسئولیتهاى این دنیایى
عبادات شمرده شده است این از افضل ، ؤمناداى حق م، در برخى از روایات

 ـ ، ؤمننیز از اصالت حق انسان حکایت مى کند و روشنگر این حقیقت است که م
راه انسان به خداست و با کمک و یارى و رعایت حق انسان اسـت کـه انسـانها    
  . مى توانند به خدا برسند و به رضاى الهى دست یابند و سزاوار پاداش او شوند

  : ﷒امام صادق 
 ـ. ... لاعظم حقا من الکعبه ؤمنو االله ان الم از ، ؤمنبه خداى سوگند که حق م

  ... حق کعبه بزرگتر است
رفع نیازهاى مادى اوست که در قسـمت هـاى گذشـته    ، ؤمنکمترین حقوق م
  . بدان اشارتهایى رفت

  تحکیم روابط اجتماعى -2
لـیکن  روابط اجتماعى با علل و انگیزه هاى گونـاگونى صـورت مـى گیـرد؛     

استوارترین آنها رابطه اى است که بر اصل عقیده و ایمان پایه گذارى شود؛ یعنى 
. رابط ایدئولوژیکى باشد و بر محور خرد و بینش و آگاهى و شناخت دور بزنـد 

، سیاسـى ، زبـانى ، جغرافیـایى ، نژادى :روابط اجتماعى با انگیزه هاى دیگر چون
ذیر است که عقیدتى و درونى شود و آنگاه ریشه یى و گسست ناپ. ..و، اقتصادى

  . در یک نظام فکرى و باور ایمانى توجیه گردد
ایمانى و عقیدتى است و احتـرام و ارزش  ، در تفکر اسلامى، روابط اجتماعى

معیارها و ، اسلام در تبیین جامعه و انسان. پیرو رابطه عقیدتى است، روابط دیگر
ها مـى آفرینـد کـه در پرتـو آن      ضوابطى تعلیم مى دهد و ارزشهایى در ذهنیت

رابطه برقـرار کنـد و   ، انسان با اصول عقیدتى و شناخت و آگاهى با انسان دیگر
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. چنانکه در بحث پیشین یادت شـد . نوع رابطه را به بهترین آن تکامل مى بخشد
نیـک  ، و ارزش رابطه انسان با انسـان ، حقوق انسان، ارزش انسان در مکتبى که

با شناختى اصولى از این ارزشها و حقوقها با انسانهاى ، نروشن گشت و هر انسا
  . بهترین رابطه ها را مى تواند با آنان بر قرار کند، دیگر روبرو گشت

مه همه از یک پدر ، با تبیین اصل اساسى وحدت خانواده هاى انسانى، اسلام
و مادر آفریده شدند و داراى یک حقیقت و ماهیت انـد؛ اصـل دیگـرى را نیـز     

جامعه ، قرآن رسما جامعه اسلامى را. آموزش داده است و آن اصل برادرى است
  . ان را برادر یکدیگر خوانده استؤمنبرادرى و م
  ان برادر یکدیگرندؤمنم. ) 74(. ..ون اخواؤمنانما الم

این اصـل را رسـما   ، در آغاز تشکیل جامعه اسلامى  ﷐پیامبر بزرگ اسلام 
را برادر  ﷒و حضرت على ، و شخصا به برقرارى رابطه برادرى بست پیاده کرد

این جریان در تاریخ اسلام ثبت شده است و گـزاره آن کـه در   . خویش قرار داد
  ) 75(، معروف شده است، »حدیث المؤ اءخاه«روایات آمده به 

نـد  و همان، ارگانیسـم بـدن یـک انسـان    ، این اندیشه که افراد جامعه را چون
دانست از تعالیم اسلامى است که به دیگر سرزمینها و فرهنگهـا  ، اعضاى یک تن

، اجتمـاعى  براى تحکیم و تثبیت پیونـدهاى ، در پاره یى از روایات ما. راه یافت
  :اعضاى جامعه را که اعضاى یک بدن تشبیه کرده اند

  : ﷒امام صادق 
اذا ضـرب  : حتى یون لاخیه مثل الجسدا ابدا ؤمنم) ؤمنالم(لا یکون  !لا و االله

بـه خـداى   ، تـه . ) 76( تداعت له سائر عروقـه  ، اذا ضرب علیه عرق واحد: الجسد
خویش همچون تن او باشـد کـه    ؤمننیست به آنکه براى برادر م ؤمنم! سوگند

  . کنند  رگهاى دیگر نیز درد آن را حس ، اگر رگى از آن ضربه خورد
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  : ﷒امام باقر 
اذا اشتکى تداعى لـه  ، ون فى تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسدؤمنلما

ان در نیکى کردن و مهربانى و دلسـوزى نسـبت   ؤمنم. ) 77(سائره بالسهر و الحمى 
در ، که اگر جایى از آن دردمند شـود بـاقى جاهـا   ، بیکدیگر همچون تن واحدند

  . بیدارى و تب و سوز آن همدردى مى کنند
  : ﷒امام صادق 

من کف یده عن الناس فانما یکف عنهم یدا واحده و یکفون عنه ایـدیا کثیـره   
از آنان یـک  ، مردمان باز دارد) یارى و همکارى با(آنکسى که دستش را از . ) 78(

او دستهاى زیـادى  ) یارى و کمک(از ) مردمان(و آنان ، دست را باز داشته است
  . را باز داشتند

از ، ان رابطه بر اصل محبت و دوستى و گسـترش آن در سـطح جامعـه   همچن
اصلى که آرمان همه مصلحان و انسـان دوسـتان و جامعـه    . تعالیم اسلامى است

گسترش محبـت  ، شناسان بوده است و حتى برخى از اندیشمندان علوم اجتماعى
در اسلام  .و دوستى را له کل جامعه از آرمانهاى برتر و والاى انسانى دانسته اند

دوستى به اقصى ، این آرمان والا جامع عمل پوشیده و در پرتو آموزشهاى قرآنى
پدید آمدنـد  ، و انسانهاى فراوانى در پرتو این تعالیم. نقاط جامعه گسترش یافت

، که به دور دست ترین انسانها عشق ورزیدند و براى آنهـا رنـج بردنـد از اینـرو    
  :ه شمرده شده استبرترین رابط، رابطه بر پایه محبت

  : ﷒امام صادق 
دو مسـلمان کـه کنـار    . ) 79(ان المسلمین یلتقیان فافضلها اشدهما حبا لاخیـه  

برترین آن دو کسى است که برادرش را بیشتر دوست داشته ، یکدیگر قرار گیرند
  . باشد
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  : ﷒امام صادق 
هیچگـاه دو  . ) 80( ان قط الا کان افضلهکا اشد هکا حبـا باخیـه   ؤمنما التقى م

کنار هم قرار نگیرند مگر اینکه برترین آن دو کشى باشـد کـه دیگـرى را     ؤمنم
  . بیشتر دوست داشته باشد

بابى بـا ایـن    :شیخ بزرگوار و محدث جلیل شیخ حر عاملى در کتاب وسائل
  :عنوان آورده است
  . ؤمنوب دوست داشتن موج. ) 81( ؤمنوجوب حب الم

  . در بخشب که از اداب معاشرت و اخلاق اجتماعى سخن رفته است
زیر بناى روابط اجتماعى اسلامى اسـت و بسـیارى از   ، اصل اخوت و محبت

دور مـى  ، احکام اجتماعى بر محور همین رابط اخوت ایمانى و دوسـتى خـداى  
  . زند

  : ﷒حسن به نقل از حضرت امام  - ﷒امام صادق 
لا شیى اقرب الى شیى مـن بـد الـى    ، القریب من قریبه المؤ ده و ان بعد نسبه

کسى است که از سـر  ) به انسانها و جامعه(نزدیک . ) 82(جسدو ال الید تغل فتقطع 
و . دور باشد، گرچه از نظر خانوادگى و نسبت، محبت رابطه و پیوند داشته باشد

گرچه ، محبت او را دور کرده) عامل درونى(است که  کسى) و جدا از مردم(دور 
، نزدیک باشد؛ زیرا که هـیچ چیـز از دسـت بـه بـدن انسـان      ، از نظر خانوادگى

  ... نزدیکتر نیست و همین دست خیانت مى کند و بریده مى شود
روابط اجتماعى اگر متعهدانه نباشد و از سد چشمه عشق و دوستى بـه  ، آرى

نمى تواند بـه تحکـیم و بهبـود    ، نجوشاند، جامعه انسانى همنوع و افراد انسان و
روابط کمک کند که در جامعه هاى نابسامان که با شیوه جنگـل اداره مـى شـود    

در ، روابط به صورت برقرار است ؛ لیکن عامل اساسى محبت و دیگـر دوسـتى  
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کار نیست و همواره افراد در کنار یکدیگر قرار دارند چون دست نیست به بدن ؛ 
در پرتو اخـوت اسـلامى و محبـت    . لیکن به خیانت و حق کشى دست مى زنند

بـه روابـط   ، روابط اجتماعى آکـل و مـاکولى و جنگلـى   ، خدایى میان دو انسان
حق کشى و محرومیـت ریشـه مـى    ، استثمار، آزار، ظلم، برادرى تبدیل مى شود

ستکبارى و استضعاف و نیازى و بى خانمانى اکثریت که از مظاهر جامعه ا. گردد
برنامـه بـرادرى و دوسـتى و    . نابود مـى گـردد  ، غیر اسلامى و غیر برابرى است

اگر درست تبلیغ شود و چنانچه قرنها برخى از احکام هر روز و » حب فى االله «
هر شام گفته شده و در ذهنیت جامعه جایگزین گردیده است بگونه اى که مـردم  

آنها غافل نمى گردد؛ اگر این اصـول   خود کار بدانها عمل مى کنند و هیچگاه از
که زمـان  ، بویژه در این دوره، نیز بدانسان تبلیغ گردد و ارزش آن مشخص شود

، جامعه سازى و عرصه یک الگـو و نمونـه اجتمـاعى از فرهنـگ اسـلام اسـت      
سود پرستى هـا  ، دو گانگى ها، بى احساسیها، بى تفاوتیها، بسیارى از نابسامانیها

از سیماى جامعه از آنچه غیر اسلامى اسـت و  ، حقوق محرومانو نادیده گرفتن 
ناتوان باشیم دیگر چه انتظارى داریم و کدام زمان ، آرایش به آنچه اسلامى است

اگر روابـط اجتمـاعى در   . خواهیم توانست که ارزشهاى اسلامى را تحقق بخشیم
 درجه نخست تصـحیح نگـردد و انقلابـى در آنهـا رخ ندهـد و ماهیـت روابـط       

طاغوتى و استکبارى و طبقاتى دگرگـون نشـود و جـاى خـود را بـه روابطـى       
رحمانى و برادرانه و برابرانه ندهد چگونه مى توانیم معیارهـاى دیگـر اسـلام را    

شـهید  . ..بـه گفتـه آیـه ا   . پیاده کنیم و به خواسته اصلى آن جامعه عمل بپوشـیم 
و لو آنکه صـورت   )...ربا و(آیا ممکن است با وجود این ظلم فاحش « :مطهرى

اکـل و  ، شرعى داشته باشد که یکى دیگرى را میدرد و مى ربایـد و مـى خـورد   
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ماءکول به حکم علائـق معنـوى یـک دل و هـم فکـر باشـند و در یـک صـف         
  ) 83(» آیا ممکن است محروم مطلق با منعم مطلق برادر باشند؟. ..بایستند؟

اسـت بـراى بسـیارى از    بنابراین برادرى و اخـوت اسـلامى پایـه و محـور     
برادرى تنها یک لفظ و یک پدیده ذهنـى  . مسئولیتها و تکلیفهاى اجتماعى دیگر

نیست که تنها در دهن بیندیشیم همه برادریم و همه در دل و درون نیت کنیم کـه  
داشـتن هـاى افراطـى و    ، تبعیضـها ، برادر باشیم ؛ لیکن در متن جامعه فاصله ها

و تبـذیرهاى اشـرافى و محرومیتهـاى زاده از     نداشتن هـاى تفریطـى و اسـراف   
بلکـه   ؟پایدار باشد و جامعه را اسلامى و استوار بر اصل اخوت بدانیم، تهیدستى

، پـذیرش اخـوت و بـرادرى را   ، به ضـرورت ، پذیرش ایمان الهى و اصل توحید
عمیق ترین مسئولیت ها را نسبت به دیگران بر ، همراه دارد و پذیرش این اخوت

  . ن مى نهددوش همگا
بـر هـر   « :در اینجا مناسب است سخنى از شهید بزرگ آیه االله بهشتى بیاوریم

مسلمانى واجب کفایى اسـت کـه زنـدگى از دسـت رفتـه بـرادران و خـواهران        
مسلمان و حتى شهروندان غیر مسلمان جمهورى اسـلامى را در حـد ضـرورت    

ر مشـروط بـه   این یک واجب کفـایى اسـت و انجـام دادن آن دیگ ـ   . تاءمین کند
اگر درآمدهاى بـه دسـت آمـده از ایـن     . خمس و زکات و جزیه و خراج نیست

باید از دارایى خود و از آنچه که داریم این هزینه هـا را  ، چهار منبع کافى نباشد
هـر  ، بـر ایـن پایـه   . ..فکر مى کنم این مساءله مورد قبول همـه باشـد  . بپردازیم

متعهد هستند که کل هزینه هـاى یـک    مسلمانى و همه مسلمانى و همه مسلمانها
پایـه فقهـى روشـن    ، تا این بخش از بحث مطلب. جامعه اسلامى را تاءمین کنند

دارد و زمینه آن بگونه اى است که اگـر از هـر فقیهـى سـئوال شـود آن را مـى       
  ) 84(» ... پذیرد
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  تعهد و مسئولیت  -3
نـى پایبنـدى و   از اصل ایمان نشاءت مى گیـرد و ایمـان یع  ، تعهد و مسئولیت

ایمان تنها یک پدیده ذهنى و بـه اصـطلاح   . تکلیف شناسى و احساس مسئولیت
نخست از ذهن آغاز مى ، درست است که گرایش و باور. عقد قلبى صرف نیست

لکـن ایـن پدیـده ذهنـى و بـاور      ، گردد و در باطن و درون انسان پدید مى آید
و ذهنیت زندگى آشـکار  درونى اگر راست و درست باشد در قلمرو عمل آدمى 

مى شود و جهت حرکت او را مشخص مى سـازد و گرایشـها و گزینشـها را در    
، میدان عمل و در راه مطلوب رهبرى مى کند و در مجموع زندگى و سیر حیات

متعهد است  ؤمنم، بنابر این. مسئولیت پذیرى و تکلیف شناسى را پدید مى آورد
خاسـتگاه همـه تعهـدها و و    ، ایمان اسلامىاز اینرو . و در برابر همه چیز مسئول

چون ایمان به اسلام در حقیقت ایمان به مجموعه اى از بایدها و . مسئولیتها است
محور ، نبایدها است و این بایدها و نبایدها حق و حقوقها است و حق و حقوقها

در برابـر  ، انسـان در اسـلام  . اصلى روابط اجتماعى و قلمرو تکلیف آدمى است
در ، در برابـر حیوانـات  ، در برابر انسـانها ، در برابر خود، چیز مسئول استهمه 

  . خدایى است، همه این مسئولیتها. ..برابر طبیعت و جمادات و
در برابر خود مسئول است که باید به اصول هدایت تـن دهـد و بـا کوششـى     

بعـد   در برابر انسانها مسئول است که در دو. درنگ ناپذیر به خود سازى بپردازد
. مادى و معنوى باید به کمک آنان بشتابد و از سقوط و تباه آنان جلوگیرى کنـد 

ثروتهاى عمومى ، در برابر طبیعت مسئول است که از مواهب آن نیک استفاده برد
در ، دست دیگران را از سفره طبیعت کوتاه نکنـد ، و همگانى را ویژه خود نسازد

اده روى و احتکار و انباشـتن را روا  مواد آن اسراف و اتلاف و شادخوارى و زی
  . ندارد
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  : ﷒امام على 
. ) 85(. ..فانکم مسئولون حتـى عـن البقـاع والبهـائم    ، اتقوا االله فى عباده و بلاده
زیرا که شما مسئول هسـتید حتـى   ، با تقوا رفتار کنید، نسبت به شهرها و مردمان
  . در برابر آبادیها و حیوانات

زیرا که هر انسان مى تواند نظام شـهر  . آبادیها مسئولیت دارد، در برابر شهرها
و در جهـان  ، و مـى توانـد آنـرا اسـتوار    ، یا اخلاق و یا حیثیت آنرا بر باد دهـد 

  . سرافراز کند
  : ﷒امام رضا 

  . ) 86(لان االله کلف اهل الصحه القیام بشاءن اهل الزمانه والبلوى . ..
مکلف کرده است کـه بـراى امـور ناتوانـان و بینوایـان      خداوند توانمندان را 

  . بپاخیزد
همـه انسـانها مسـئولند؛ زیـرا کـه بزرگتـرین       ، در برابر هر ناتوان و محرومى

  . مسئولیتها در برابر حق انسان و حقوق اجتماعى است
  : ﷒امام صادق 

شـریک  ، ان تازك شفاء المجروح مـن جرحـه   :کان المسیح علیه السلام یقول
والتارك لشفائه لم یشاء ، و ذالک ان الجارح اراد فساد المجروح، جارحه لامحاله

حضرت مسیح مـى  . ) 87(. ..فقد شاء فساده اضطرارا، و اذا بشاء اصلاحه، اصلاحه
رها کند را آنکس که جراحـت  ) بیمار و مریض(آنکه مداواى مجروحى را  :گفت

است که وارد کننده جراحت خواسته این بدان علت . .را وارد آورده شریک است
و آنکس که او را مداوا نکند نیز سـلامت او  ، است مجروح به تباهى کشیده شود

  . ناگزیر فساد و تباهى او را خواسته است، را نخواست
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مسئولیت در برابر دین خدا و کتاب خـدا و آئـین خـدا    ، بزرگترین مسئولیتها
دن دین و اسلام را بر سینه مى زنـیم  است بویژه در این دوران که سنگ پیاده کر

در مجموعـه  ، در دوره هاى گذشته اگر احکام الهى پیاده نمى شد و رنـگ دیـن  
روابط اجتماعى کمتر به چشم مى خورد ؛ عذرى دینى و با ضـد دینـى اسـت ؛    
لیکن در این دوره در پیشگاه خدا هیچ عذرى نیست و باید ارزشها و معیارهـاى  

پیاده شود ، فردى و اجتماعى، کلى، جزئى، اصلى، فرعى دین خدا در همه روابط
، و کارفرمـا بـا کـارگر   ، کارگر با کارفرمـا . و عینیت یابد و روابطها اسلامى باشد

، زن بـا شـوهر  ، فرزنـد بـا پـدر   ، پدر با فرزند، استاد با شاگرد و شاگرد با استاد
باید رنگ اسلامى همه و همه . ..شوهر با زن و سر انجام رابطه انسان با طبیعت و

همگـان  ، و انسانى داشته باشد و در برابر همه این امور و پیاده شدن احکام خدا
  . مسئولیتى عظیم دارند

انسانهاى جامعه ما بیندیشند مه جوانان ما براى حفظ اسـلام یعنـى مجموعـه    
هر لحظه دارند از هستى خویش مایه مـى گذارنـد و   ، همین تکلیفها و مسئولیتها

اکنون آیـا  . خون عزیز یا عزیزانى نریزد، نیست که بر پاى است درختلحظه اى 
مایه بگذارند؟ آیا درسـت اسـت   ، براى حفظ آبروى نظام، آنان نباید از مال خود

و زیـر بمبـاران   ، خـون بدهنـد  ، که کسانى براى استوارى پایه هـاى دیـن خـدا   
رها و و دیگـران در ایـن شـه   ، شیمیایى و گلولـه هـاى آتشـین پـایمردى کننـد     

به مکیدن خون مردم مشغول باشند؟ و به احتکار و سرقت ، محیطهاى امن و آرام
و غصب و گرانفروشى و بازار سیاه و چپاول و رشوه خوارى و ناراضى تراشـى  

و گهگـاه بـه نصـیحت اخلاقـى     ، و مسئولان بنشـینند و تماشـا کننـد   ! بپردازند؟
ه هـا آنـان را از خـوردن    بپردازند و به هدایت گرگهـا بنشـینند و بـا ایـن شـیو     

  !کنند  گوسفندان باز دارند؟ و بدین روش ها دل خوش 
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ما که مى خواستیم پهنه زمین را بـه خـاطر مهـر    : آیا درست است که بگویند
  ؟خود نتوانستیم مهربان باشیم، بگشاییم

آیا درست است که ما مدعیان ساختن جامعه انسانى باشیم و جامعه خـود را  
و آیا ساختن جامعه جر به تصـحیح روابـط انسـانى و امنیـت و      ؟نتوانیم بسازیم
امکـان پـذیر   ، سیاسـى و حقـوقى عادلانـه   ، در روابط اقتصادى، آسایش انسانها

  ؟است
آیا مى شود شهرهاى به ظاهر پر رونق داشته باشیم ؛ لیکن روابـط انسـانى و   

ى که در این صورت به سـاختن و آبـادى کشـور اسـلام     ؟اسلامى نداشته باشیم
آبـادى از درون  . زیرا که اخلاق اسلامى آبادگر شهرها و آبادیها است. نپرداختیم

و خشت و گل و ابزار آنرا خصلتهاى انسانى تشکیل ، انسانها سرچشمه مى گیرد
مسئولیت حفظ دین خـدا و آبـروى نظـامى    ، بزرگترین مسئولیت، آرى. مى دهد

و روابط نا انسـانى و  . ستتشکیل شده ا، است که به اسم اسلام در این سرزمین
ظالمانه و اکل و ماءکولى رایج میان بسیارى از قشرهاى جامعه بویژه طبقه مـال  

کارى ترین ضـربه را بـر پیکـر نظـام و     ، اندوز مستکبر جامعه با توده هاى مردم
، استوارى و پایدارى و بقاى آن وارد مى آورد و بزرگترین مسئولیت ایـن رفتـار  

  . دین خدا استمسئولیت در برابر 
  :  ﷐به نقل از پیامبر  - ﷒امام باقر 

فـانى مسـئول و انکـم    ، اتقوا االله فیما حملکم من کتابـه ، یا معاشر قراء القران
و اما انتم فتساءلون عمـا حملـتم مـن    ، انى مسئول عن تبلیغى الرساله. مسئولون

 ـو م(اى گروه قاریان قرآن : پیامبر فرمود. ) 88(کتاب االله و سنتى  از ) ان بـه آن ؤمن
زیـرا کـه مـن    . خدا بپرهیزید در باره امانت کتان الهى که بر دوشتان نهاده اسـت 
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من نسبت به ابلاغ رسالت مسئولم و شما نسـبت بـه   . مسئولم و شما نیز مسئولید
  . تعالیم کتاب خدا و سنت من مسئولید

مـل بـه آن در در سـطح فـرد و     و ع، پس مسئولیت پیاده شدن احکام اسلام
بر عهده تک تک آحاد ملت اسـت بـویژه در   ، جامعه و در همه بخشهاى زندگى

که موانع راه برداشته شده است و جامعه آمـادگى دارد  ، این دوران و در این نظام
، تشـنه اخـلاق و انسـانیتند   ، انسانها تشنه عدالتند. ؛ بلکه تشنه احکام خدا است

و تـوده  . تشنه برابرى و رفع تبعیضـها هسـتند  ، درست آنندتشنه قانون و اجراى 
اخلاق اجتماعى اسلام و عدالت ، هاى مردم حاضرند در راه اجراى احکام اسلام

، به بزرگترین ایثارها و فداکاریها دست بزنند و از همه چیز خود، اجتماعى اسلام
ان و اکنـون ایـن از اینهمـه قـدرت و تـو     . حتى از هستى خویش مایه بگذارنـد 

پشتوانه مردمى بهره بگیریم و آرمانهاى اسلامى و انسانى را در عینیـت زنـدگى   
  . تحقق بخشیم

در این مقال که کوشش بر فشردگى و اجمال بـود بـه همـین چنـد نمونـه از      
لـیکن کـار عظـیم تعلـیم     . هزاران تکلیف و تعلیم اجتماعى و انسانى بسنده شـد 

لیکن کار عظـیم تعلـیم احکـام اجتمـاعى     . احکام اجتماعى و انسانى بسنده شد
به این صفحات پایان نمى پذیرد که مسئولان امر باید در راه این آموزشها ، اسلام

بـه تلاشـى خسـتگى    ، با ابعاد اجتماعى و انسـانى آن ، و گسترش فرهنگ اسلام
بویژه در زمینه هـاى  ، ناپذیر دست بزنند و نخست جامعه را با مبانى این فرهنگ

که تنهـا اخـلاق و   . آشنا سازند و سپس با قدرت به اجراى آن بکوشند، یاد شده
  . بلکه زمینه ساز است. اصلاح اخلاقى جامعه ساز نیست

برخى ساده اندیشان مى پندارند که موانع و مشکلات بنیـادى اجتمـاعى کـه    
، بطور عمده به دست اصحاب زر و زور پدید مى آید و سد راه انسانها مى گردد
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خلاقى اصلاح پذیر است که بیانگر عدم شـناخت انسـان و جامعـه و    با نصایح ا
معیارهاى اداره اجتماع است و زیرا که تمام عینیتها و واقعیتهاى سراسر تاریخ و 

بـه روشـنایى   ، حقایق ملموس جامعه هاى کنونى و جامعه ما در دوران انقـلاب 
، یا اگر مطالعـه شـود  تمام تاریخ انب. این پندار را باطل مى سازد، نیمروز تابستان

  . نیز این عقیده خام را تکذیب مى کند
آنجا که از بعثت پیـامبران و نـزول کتـاب آسـمانى و برنامـه هـدایت       ، قرآن
بـراى  ، سخن مى گوید از عامل قدرت و به کارگیرى سلاح و ابزار نیرو، مردمان

نیز یاد مـى کنـد و آن را در ردیـف دعـوت و هـدایت      ، هدایت و اصلاح جامعه
  . خلاقى و مکمل آن به حساب مى آوردا

  :قرآن مى گوید
بالقسط،   لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس 

پیامبران خویش را با دلایل . . ..) 89( و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس
تـا مزدمـان بـراى    ، کردیمروشن فرستادیم و با ایشان کتاب و مقیاس حق نازل 

بپاخیزند و آهن را نازل کردیم کـه  ، ) و بر پا دارى عدالت اجتماعى(اقامه قسط 
  ... در آن صلابت شدید و منفعتها براى مردم است

رابطه کتاب و مقیاس حـق و دلائـل منطفـى و    ، بر اصل رابطه فرازهاى آیات
که چنانکه  :شاید در همین نکته است ؟با صلابت حدید چیست، ) بینات(روشن 

ابـزار منطـق و دلیـل    ، تبلیغ، به دعوت، اجراى حق و بر پایى قسط و عدل الهى
خشونت و صـلابت آهـن نیـز محتـاج     ، نیاز دارد در برخى موارد به ابزار قدرت

است ؛ تا توده هاى شریف انسانى با سخن حق و دعوت اخلاقى به راه آینـده و  
با حدید و شمشـیر از  ، و سرکشان سیاسى و نظامى و مالى دژخیمان و طاغوتان



66 

 

میان برداشته شوند و راه انسان به سوى رشد و تکامل مـادى و معنـوى همـوار    
  . گردد

بعثـا لاتمـم مکـارم    اسـت و  ، »رحمه للعـالمین «پیامبر اسلام که  جهت بدین
ر او اسـت  شعا، بر انگیخته شدم تا اخلاقهاى انسانى را به کمال برسانم الاخلاق 

و در برابـر  ، نیـرو بـه کـار بـرد    ، حتى با مخالفان داخلى، جنگ تدارك دید 83
بـر خـوردى قـاطع و    ، نامسلمانانى که به بعضى از احکام اسلام گـردن ننهادنـد  

در جاى موعظه و پند موعظه مى کرد و در جاى شمشیر شمشـیر  . انقلابى داست
الله صلىاین سخن پیامبر . به کار مى برد   :معروف است  وآله عليه ا

والسـیوف  ، الخیر کله فى السیف و تحت ظل السیف و لایقیم الناس الا السیف
نیکى در شمشیر و در سایه شمشـیر قـرار دارد و مـردم    . ) 90(مقالید الجنه و النار 

کلیـد بهشـت و جهـنم    ، و شمشیرها، ) اصلاح نشوند(جز با شمشیر به راه نیایند 
  . است

  :نیز روایت شده است:  ﷒از امام باقر 
ان  :الخیر کله فى السیف و تحت السیف و فى ظل السیف قال و سـمعه یقـول  

تمام نیکى ها در نیرو . ) 91(الخیر کل الخیر معقود فى نواصى الخیل الى یوم القیامه 
امـام  : راوى مـى گویـد  . نهفته اسـت ، و شمشیر و زیر شمشیر و در سایه شمشیر

به پیشانى اسبهاى پیشتاز میـدان جنـگ گـره خـورده     ، همه نیکى، نیکى: فرمود
  . تا روز قیامت، است

تمام نیکى هـا  ، به عنوان بزرگترین آموزگاز اخلاق، آن پیشواى بزرگ انسان
در سایه شمشیر و با کمک قصاص و حـدود و  ، »همه نیکى ها -الخیر کله «: را

و به کارگیرى سلاح را تنها راه  و اعمال نیرو. تحقق پذیر مى داند، نیروى نظامى
  . براى تحقق آرمانهاى صلحجویانه و اخلاقى و انسانى مى شمارد
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مى داند که انسانهاى طاغى و سر کش از هر صنف ، انسان شناس  ﷐پیامبر 
و از ، جز با شمشیر به حق تن ندهد و به راه باز نگردند، و در هر طبقه از جامعه

ایت و قتل و غضب و ظلم و سرقت و تحمل و اسـتثمار و بـر هـم    خیانت و جن
از این رو مى بینیم امام صـادق  . زدن نظم معنوى و مادى جامعه دست بر ندارند

اعمـال  ، براى اصلاح مردم در امر ربا خوارى و انحراف در اجـراى طـلاق   ﷒
است که راوى بـه   در روایتى آمده. قدرت و به کار بردن شمشیر را لازم مى داند

عرض مى کند که کسى ربا مى خورد و کـارش را توجیـه مـى     ﷒امام صادق 
  :امام فرمود. کند

را مـى    او دست مى یافتم گـردنش  . ) 92(لئن امکننى االله منه لاضرین عنقه . ..
  . زدم

از مجموع این تعالیم و احکام اسلامى روشن مى گردد که مفاسـد اخلاقـى و   
بایـد بـا قـدرت و قاطعیـت     . ..سیاسـى و ، مـدنى ، ناهنجاریها و انحرافهاى مالى

اشتباه ، جلوگیرى شود و هر گونه ترحم و بخشش در کار نا انسانهایى انسان نما
بزرگى است که به بهاى نابسامانى جامعه سرخوردگى نسـل از قـدرت و تـوان    

حکـام را شـناخت و   از اینرو بایـد مواضـع ا  ، مکتب و ایدئولوژى تمام مى شود
اشتباه نکرد؛ بـویژه در  ، جاى اعمال قدرت و خشونت و اجراى حدود و قصاص

که دوران به نمایش گزاردن تجربه اسلام براى ساختن یـک جامعـه و   ، این زمان
بر زمینى وابسـته بـه فرهنـگ غنـى     ، تشکیل امت اسلامى در این سرزمین است

اکنون با توجه بـه حساسـیتهاى ویـژه    .  ﷒و امامان   ﷐قرآن و تعالیم پیامبر 
، آیا ضرورت ندارد که بخشهاى ناشناخته از فرهنگ اسلام، این گذر گاه تاریخى

شب روز عرضه گردد؟ و به جاى حرف و بحثهاى تکرارى گذشته و بى جاذبـه  
و بنـاى  ، آور و خرجهـاى کـلان و مسـرفانه     و خسته کننـده و حتـى چنـدش    
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که نه به روح ، تمانهاى عریض و طویل و تشکیلاتى و تجملى و گران قیمتساخ
بـه  ، اسلام سازگار است و نه با مبانى یک انقلاب و نه با شـرایط کنـونى کشـور   

بپردازنـد؟ و ایـن   ، شناساندن حقایق انسانى اسلام و تبیین روش رفتار اجتماعى
ى و بحـث و جـزوه و   حقایق را از لابلاى کتابها بیرون آورد و به صورت درس ـ

بویژه قم ، در اختیار همگان قرار دهند تا جامعه ما، روزنامه و رساله و سخنرانى
آیـا  . را بـه خـود بگیـرد     ﷐رنگ و روش فرهنگ آل محمد ،   ﷐آل محمد 

در ، در پایگاههـاى بسـیج  ، در مـدارس ، در مسـاجد ، نباید در نمازهـاى جمعـه  
تدریس شود یا صحیفه سـجادیه  ، رساله حقوق امام چهارم. ..در هیئتها و، نهادها

یا حدیث عقل و جهـل امـام   ،  ﷒یا حدیث اربعماه امام على ، و یا نهج البلاغه
بى تردید اگر این حقایق گفته شود و نیـک تبیـین گـردد و آن    . ..و،  ﷒کاظم 

، بشـرى و ضـروریات زنـدگى امـروز انسـان      بخشهاى مربوط به مسایل حیات
رهایى یابنـد و تـوده هـا    ، از حالت شعارى و سطحى نگرى، مطرح شود و مردم

، بویژه جوانان را به ژرف نگرى و کنجکاوى در این بخـش از مسـایل اسـلامى   
در روابـط  . ..ظلـم و ، اجحـاف ، آکل و ماءکولى، تکالیف، وادارند ؛ بى احساسى

شد و سیماى ظاهرى و باطنى شـهرها دگرگـون خواهـد    اجتماعى دیده نخواهد 
  . گشت

، میزان عشق و پاى بندى خویش را به اسـلام ، مردم این سرزمین، این روزها
به نمایش گذارده است ؛ نمایشى که همه اندیشمندان جهان را به حیرت افکنـده  

. ..اقتصـادى و ، است ؛ لیکن اگر سیماى اسلام در همه ابعـاد زنـدگى اجتمـاعى   
جامعه بـر پایـه ارزشـهاى    ، رست دیده نمى شود و روابط اجتماعى و اقتصادىد

به خاطر خلا فرهنگى و آموزشى ، استوار نگشته است ؛ در درجه نخست، اسلام
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است که در است زمینه ها وجود دارد زیرا که اکثریت قاطع بخشهاى فرهنگـى و  
  . تبلیغى و آموزش ما را تکرار گذشته ها پر کرده است

  مسئولیت شهر قم و مردم آن  -د
براى قداستى که دارد و در سایه بارگـاه مطهـر و   ، اکنون این شهر و مردم آن 

مسئولیتى عظیم دارنـد و بانـد   ، قرار گرفته است ﷓معصومه درخشان حضرت 
داشـته باشـند و    ﷒همانندى بـا روش و سـنت امامـان    ، بیش از دیگر شهرها

پیرو راستین باشند و سیماى ظاهرى و باطنى است سـرزمین را  محبت صادق و 
( به زیور تعالیم اسلام بیارایند و آنچه را با اسـلام و اسـلامیت سـازگار نیسـت     

و از اخلاق اولیاى الهى بدور است و بـا  ) بویژه در روابط جمعى و حقوق انسانى
اطن این مـردم  از درون روح و تن و ظاهر و ب، اخلاق دشمنان آنها شباهت دارد

کـه از زیـارت   » امـین االله  «و این سرزمین بپیرایند و چنان باشند که در زیارت 
  :بسیار معتبر مى باشد آمده است

 ) 93(. ..مفارقه لاخـلاق اعـدائک  ، مستنه بسنن اولیائک. ..اللهم فاجعل نفسى. ..
و  و از اخـلاق ، خـود گیـرم  ، مرا چنان قرار بده که به روش اولیـاى ! خداوندا -

  ... تو دورى کنم، رفتار دشمنان
به حساب آمـده  ، حجت و معیار مردمان دیگر، در روایات، مردم این سرزمین

و در آن راسـتا گـام بردارنـد کـه امامـان      ، پس باید خود را چنـان بسـازند  . اند
  . خواسته اند ﷒

  : ﷒امام صادق 
و باعلها على جمیع اهـل المشـرق و   ، دببلده قم على سائر البلا. ..ان االله احتج

و سـیاتى  . ..و لم یدع االله قم و اهله مستضعفا بل وفقهـم االله و ایـدیهم  . ..المغرب
و ذلک فـى زمـان غیبـه قائمنـا     ، زمان تکون بلده قم و اهلها حجه على الخلائق
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و ان الملائکه لتدفع البلایا عن قم و اهلـه و مـا قصـده جبـار     . ..الى ظهوره ﷒
بـدیگر شـهرها دلیـل    ، خداوند به شـهر قـم   - ) 94(بسوء الا قصه قاصم الجبارین 

خدائند سـرزمین  . ..بر مردمان شرق و غرب جهان، و همچنین به مردم آن، آورد
و به آنـان  ، قم و مردمش را مستضعف رها نمى کند؛ بلکه آنان را موفق مى دارد

حجت بر مردمان ، بزودى زمانى فرا رسد که شهر قم و مردمش. ..مدد مى رساند
ما تا دوران ظهور مى باشد و همانا ملائک  ﷒باشند و آن در زمان غیبت قائم 

جـز اینکـه   ، و هیچ ستمگرى قصد بدى در باره قم نکنـد . رفع کنند، بلا را از قم
  ... ا نابود سازداو ر، خداوند شکننده جباران

این شهر باید خود را به این پایه از فضیلت و معنویت برساند و اهل آن بایـد  
که حجت بر خلایق باشند و استضـعاف  ، به چنین تعالى معنوى و اخلاقى برسند

در ایـن   ﷒چنانکـه امـام صـادق    ، فرهنگى و اقتصادى میان آنان دیده نشـود 
اینگونه مردمنـد کـه خداونـد بـا مردمـان دیگـر       . حدیث را آن اشارت فرمودند

که همـه  ، احتجاج مى کند که بنگرید به این شهر و مردم آن و ظاهر و باطن آنها
محبت و دوستى در ، روابط اجتماعى بر موازین عدل است. الهى و اسلامى است

، قلمرو جامعه گسترده است و همه برادرند نسبت به یگدیگر ایثار دارند چپـاول 
در روابط اجتماعى دیده نمى سود یک سر شهر را مستضعفان . ..نیرنگ و، فریب

بـه  ، و بینوایان تشکیل نمى دهـد و در بخـش دیگـر مترفـان و مسـرفان غافـل      
در یک طرف سفره هاى تهى از غذا نیسـت و در  . شادخوارى عمر نمى گذرانند

خهـا  در یک سو خانه هاى طاغوتى و کا، سوى دیگر رنگین سفره هاى مسرفان
  ... نیست و در سوى دیگر کلبه هاى گلین و زاغه ها و کوخها و
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محور کار و روابط بر تعاون و همیارى است و هر انسانى در درون انسانهاى 
عش «، این قم و کاشانه اینگونه مردمان. در ژرفاى دل او زندگى مى کنند، دیگر

  . است» خانه آل محمد -  ﷐آل محمد 
ــ ــه  ﷒پایگــاه انقــلاب جهــانى حضــرت مهــدى ، مایــن ق اســت و اینگون

احساسمندان و ایثارگران مى توانند در آن انقلاب بزرگ که روزگـار ایثارهـاى   
  . بزرگ است نقش داشته باشند

  : ﷒امام صادق 
و یقومـون معـه و    ﷒یجتمعون مع قـائم آل محمـد   ، انما سمى قم لان اهلها

قو را بدینجهت قم نامیدند که مردم آن در کنـار   - ) 95(تقیمون علیه و ینصرونه یس
و در راه او راسـت و  ، و با او قیـام مـى کننـد   ، گرد مى آیند ﷒قائم آل محمد 

  . و او را یارى مى رسانند، استوار مى ایستند
در حکومت جهانى ، نقش اصلى مردم این سرزمین، از این حدیث و امثال آن

هسته هاى اصلى انقلاب جهانى اسـلام در  . روشن مى گردد ﷒حضرت مهدى 
از ایـن رو زمینـه   . تشکیل مى شـود ، بویژه مردم قم، دوران ظهور از مردم ایران

، سازى فرهنگى و تربیتى و گسترش معیارهاى راستین اسلامى میـان تـوده هـا   
  . ضرورتى حیاتى مى یابد

، که اینجا شهر افتخار آفرین قم و قیام است، توان به این خرسند بودتنها نمى 
و دیگر راحـت  ، را بر سر دارد ﷒و فروغ عالم گستر حضرت معصومه طاهره 
این نوعى ساده اندیشى است ؛ زیرا !زیست و تعهدى و مسئولیتى احساس نکرد؟

مسـئولیتى  ، بر روش داردکه با توجه به گذشته و حال و رسالتى که قم در آینده 
و باید شایستگى و تقواى بیشـترى داشـته   ، بزرگ متوجه مردم این سامان است

و زمینه هـاى آینـده   ، که در خود این سرزمین و این بارگاه ملکوتى باشد، باشند
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و نعمت قرب و زیستن در چنین مرکزى ارج نهاده شود ؛ و گـر نـه   ، فراهم گردد
ر کار خواهد بود که مقربان مسـئولیتى عظـیم تـر    مسئولیت و کیفر افزون ترى د

  . دارند
  : ﷒امام صادق 

لا یزیدهم جبـار بسـوء الا عجلـت    . و نحن منهم، و اهلها منا، تربه قم مقدسه
امـا  . سلط االله علیهم جبابره سـوء ، عقوبته ؛ ما لم یخونوا اخوانهم فاذا فعلو ذالک

و مـردم آن از مـا   ، است  خاك قم مقدس  - ) 96(. ..انهم انصار قائمنا و دعاه حقنا
جـز  ، هیچ دژخیمى قصد آزار آنان نکند. و ما نیز از آنان هستیم، خاندان هستند

مادام مه به برادران خود خیانـت  ) و این چنین است(. اینکه کیفرى نزدیک گردد
 و بر گرانفروشى و ظلم و بد کـارى (روا ندارند؛ و آنگاه که خیانت پیشه ساختند 

بدانیـد آنـان   . خداوند جباران زشتکار را بر آنان مسـلط گردانـد  ) پرداختند. ..و
  . و مبلغان حق مایند ﷒یاران قائم ما 

  : ﷒امام موسى جعفر 
ولکن سیهلک جماعه من شبابهم بمعسـیه  ، عش ال محمد و ماوى شیعتهم، قم

و مع ذالک یـدفع االله عـنهم   . مشایخهمآبائهم و الاستخفاف والسخریه بکبرائهم و 
. خانه آل محمد و جایگاه پیروان آنـان اسـت  ، قم - ) 97(شر الا عادى و کل سوء 

و عدم رعایت اخلاق (به خاطر نافرمانى از پدران ، لیکن گروهى از جوانان آنان
اسلامى در خانواده و مسخره کردن و سبک گرفتن سـالخوردگان و بزرگانشـان   

خداوند شـر  ، با وجود این. هلاك شوند) خلاق اسلامى در جامعهعدم رعایت ا(
  . دشمنان را از سرشان کوتاه کند و هر بدى را دور سازد

بیشتر بر تقواى اجتماعى و روابط گروهى تکیه شده اسـت  ، در این دو روایت
که باید در این شهر باشد در روایت نخست روابط خیانت آمیز اجتمـاعى عامـل   
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کستن سپر امن و امنیت این سـرزمین بـه حسـاب آمـده اسـت و      کیفر الهى و ش
مجموعه روابط ظالمانه و غیر انسانى و سـود جویانـه اقتصـادى و اجتمـاعى را     

، بنـابراین . در حدیث دوم نیز اخلاق اجتماعى مطرح شده است. شامل مى گردد
در این شهر از هـر جـاى دیگـر    ، رفتار درست انسانى و روابط عادلانه اسلامى
  . شایسته تر و لازمتر و انتظار آن بیشتر است

  شهر آرامش ، شهر علم -ه 
از مسائلى که در کشور ما از اهمیت بسیارى برخوردار اسـت و کمتـر بـدان    

مـى دانـیم کـه امـروز زنـدگى      . مسئله آرامش در شهرها اسـت ، توجه مى شود
. اسـت  بخش عظیمى از آرامش و آسایش را از انسانها سـلب کـرده  ) 98(ماشینى 

وسایل نقلیه کوچک مثـل  ، کارخانجات نزدیک شهرها، کارگاهها، صداى ماشین
و زمینـه  ، راحت از مردمـان گرفتـه انـد   ، اینها همه با ایجاد سرو صدا. ..موتور و

حتى در انسانهایى کـه  . بیشترین بیمارى هاى عصبى و قلبى را فراهم ساخته اند
و صـدا نمـى کننـد تـاثیرات     به ظاهر سالم هستند و احسـاس نـاراحتى از سـر   

و بسیارى از نیروها و استعدادها و تیزى هوش و گوش آنـان را  ، زیانبارى دارد
  . تباه مى سازد

کـه گهگـاه   ، موضوع دیگرى نیز در کشور ما بر این جریان کلى افزوده اسـت 
بسیار ناراحت کننده تر است و آن مسئله بلند گوها در مساجد و تکایا و محافل 

آسـایش و آرامـش   ، صـداى بلنـدگو  ، که همواره و به هر مناسبتىمذهبى است 
دیگـر  ، اگر خانواده هـاى مجلـس ترحیمـى گرفـت    . منطقه اى را سلب مى کند

خانواده هاى محل چرا نباید آسایش داشته باشند؟ چرا کارگر کوفته و یـا معلـم   
بـه و  طل، دانشـجو ، نتواند بخوابد یا دانش آموز، خسته اى که که به منزل مى آید

یـا  ، یا به کار علمى بپـردازد ، یا عالم و محققى در خانه اش نتواند استراحت کند
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رنـج ببـرد؟ ایـن بلنـد گـو      ، مادر خسته یا کودك شیرخوار و یا بیمار و ناتوانى
آیـا بـا تعـالیم اسـلامى      ؟شعارى چیست که سراسر کشور ما را فرا گرفته است

اذیـت و آزار  ، هر عنوان مقدسىکه به هر گونه و هر شکل و تحت  ؟موافق است
یـا بـا    ؟آیا با فرهنگ روز مناسب است. دیگران را بدترین گناهان شمرده است

  ؟مبانى انقلاب سازگار است
و آن ، با کمال تاءسف سرو صداى دیگرى تیز بر این جریان افزوده شده است

ماشینهاى دوره گرد میوه فروشى و سـبزى فروشـى اسـت کـه بیرحمانـه بـراى       
اجناسشان با بلندگو داد مى کشند و حتى آرامش محلهاى دور افتـاده را   فروش

بـراى  ، یعنى دستگاه تقویت کننده صدا، آیا کاربرد این ابزار مفید. بر هم مى زنند
یا اگر این افراد در محلهاى مناسب بایستند مشترى به آنها مراجعـه   ؟همین است

نخواهد کرد؟ این مسائل نیاز به آموزش دارد و سـپس اجـراى قـاطع مقرراتـى     
  . اصولى در سطح شهرها

، به اندازه اى نگران کننده است که دفتر امام دوبار در ایـن بـاره  ، این موضوع
دیگـران    آسایش ، با بلند گوهاى مساجد بیانیه صادر کرد و از مردم خواست که

، با زبان مبارکشان در یک سخنرانى عمومى !و حتى شخص امام، را بر هم نزنند
از مردم خواستند که بلند ، در حسینیه جماران که از تلویزیون و رادیو پخش شد

، بـا همـه حرفهـا   . گوها را در داخل مساجد بگذارند و مردمان را آزار نرسـانند 
بـا نامهـاى مقـدس و از مکانهـاى     ، و همچنان سـرو صـدا  ، ودمند نشدچندان س

، عمومى و ذهنیت مردم شهر مربـوط اسـت و مسـئولیت آن در درجـه نخسـت     
، متوجه مبلغان اسلامى و مربیان امور تربیتى است که مردمان را از این موضـوع 

شـده   و آنرا پیگیرى کنند و عادتى را که سالها است در مـردم پیـدا  ، آگاه سازند



75 

 

بتدریج از ذهنها بیرون کنند و اخلاق جامعـه را  ، است و آنرا کار خوبى مى دانند
  . بهبود بخشند

این موضوع بویژه در شهرهاى علمى و مراکز دانش و حوزه بیشتر ضـرورت  
و در اینجا ، باید از آسایش و آرامش بیشترى برخوردار باشد، دارد که شهر علم

   .متاسفانه کمتر رعایت مى گردد

  زنده نگهداشتن خاطره شهیدان  -و
موضوع دیگرى که در خور اهمیت است و در این دوره از تـاریخ در ترسـیم   

نقشـى اصـولى دارد ؛ شـهیدان انقـلاب و     ، چهره شهرها و آبادیهاى این سرزمین
شیوه هاى بزرگداشت آنان و زنده نگهداشتن خاطره آنان در یادها و خاطره هـا  

هاى انقلاب بر خون این حماسـه سـازان و اسـطوره     روشن است که پایه. است
شـکوه و  ، هاى ایثار و مقاومت استوار شده است و خون این رادمردان خداجوى

عظمت پیشین سرزمینهاى اسلامى را بـدانها بـاز گردانـد و اسـلام را در سـطح      
دیگر بار مطرح ساخت و پیروزیهاى بزرگى نصـیب ایـن ملـت و دیگـر     ، جهان

اکنون باید با زنده نگاهداشتن نام و نشان و خاطره و افکار . کردملتهاى اسلامى 
پیامشان را به نسـلها رسـاند و زمینـه هـاى پایـدارى معیارهـاى       ، و گفتار آنان

، باید همواره و با تمـام وسـائل  . اسلامى و جامعه و تربیت نسل را فراهم ساخت
نـام  ، به هر نوع ممکن و، در دیدگاه عموم قرار داد، تابلوهایى از این پاکباختگان

نامگـذارى  ، اکنون بـراى ایـن هـدف   . و نشان و خانواده آنها در یادها زنده باشد
یکى از شیواها است ؛ لیکن بسیار کـم  . ..مؤ سسات و مدارس و، معابر، خیابانها

است حتى با مشکلاتى روبروست زیرا که فراهم شده است از یک محل کوچک 
براى این میدان یـا خیابـان یـا مسـجد و یـا      چندین شهید برخواسته است حال 

دیگـر اینکـه چـه بسـیار کـه نـام       . نام کدامیک انتخاب شود، مدرسه و یا کوچه
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شهیدى چندان روان و سـاده نیسـت و درسـت جـا نمـى افتـد و نوعـا          مقدس 
بهـر  . نامگذارى جدید تشریفاتى مى شود و محل به نام سابق در زبانها مى مانـد 

بطه بنظر مى رسد و شیوه کوچکى در زنـده نگهداشـتن نـام    حال آنچه در این را
شهیدان است و با شرایط و با امکانات شهر قم نیز سازگار است ؛ اینست کـه در  

نـام  ، چه بزرگ و زیبـایى نصـب کـرد و بـر صـفحه آن     ، هر چهار راه و میدانى
و ، شهداى محل را حجارى کرد و کنار آن عایقى از آهـن و امثـال آن قـرار داد   

و مى شود که کنار نامها عکسهاى کوچکى نیـز از  . روى آن نیز شیشه نصب کرد
لامپهاى سـرخ رنگـى نصـب    ، و بر بالاى این تابلوهاى سنگى. شهیدان قرار داد

ترسـیم  . رنگ اصلى حیات و زندگى را تصویر کند، کرد که با رنگ خونین خود
برزنى نصب شده باشد  کنید که اگر اینگونه تابلوها در سر هر چهار راه و کوى و

مى تواند هر سپیده و شامگاه بـا عـابران سـخن    ، و در دیدگاه همگان قرار گیرد
بگوید و این صـورتهاى ملکـوتى را تـا ژرفـاى دل مردمـان ببـرد و هـدفها و        

  . آرمانهاى آنان را در دلها زنده کند
چه خوب است که این کار از قم شروع شود بویژه با توجه به امکانات اسـت  

و بدینگونـه شـهر   . تا براى دیگر شهرها الگو شود، شهر از نظر سنگ و حجارى
بیش از پیش از پرتو معنویت شهیدان بهره گیرد و توفیق بیشترى نصیت همگـان  

شـود چنانکـه امامـان    ،   ﷐خانه آل محمد  -  ﷐عش ال محمد ، گردد و قم
  . فرموده اند ﷒

  مسجد جمکران
است که در این سرزمین قـرار  » مسجد جمکران«، از ویژگیها و امتیازات قم 

  . است» ،  ﷒دفتر امام زمان «گرفته است مسجدى که به تعبیر برخى 
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بى تردید تعیین چنین مرکزى که بنابر نقل به وسیله خود حضرت ولى عصـر  
تا ایرانیـان داراى  ، عنایت و توجهى ویژه استنشانگر ، انجام یافته است - ﷒

بـا  ، و با حضور در آن، در قلب سرزمین خویش باشند،  )پایگاهى(چنین محلى 
و براى سـاختن  ، امام خود تجدید بیعت کنند و رابطه ملموس ترى برقرار سازند

که خواسـته اصـلى آن امـام     -و به عدل و انصاف ، خود از آن امام کمک گیرند
و ظلـم و  ، و به کمک مظلومـان و محرومـان بشـتابند   ، عمل کنند - بزرگ است

تا جایى که ممکن است چنان باشند که او مى خواهد . تعدى بر کسى روا ندارند
  . تا بدین وسیله توجه بیشترى نصیبشان گردد

، همه متعلق به امام زمان است و در حوزه نفوذى اراده او قرار دارد، سرزمینها
، به همه مکانها و سـرزمینها و انسـانها و دیگـر موجـودات     -اعتبار و به یک  -

، لیکن برخى جایها و برخى زمانها و برخى دلهـا و قلبهـا  ، توجهى یکسان هست
  . و مسجد جمکران یکى از این مکانها است، توجه خاصى را موجب مى گردد

. به نام مبارك آن حضـرت اسـت  ، در بیابانهاى کویرى عراق نیز مسجد سهله
. تک مسجدى است میان نجف و کوفه و بسیار ساده و تنها داراى یـک گلدسـته  

  . شبهاى چهارشنبه مجمع صاحب دلان است، این مسجد
و ، امتیـازى بـراى قـم   ، که در این سرزمین قرار گرفته است، مسجد جمکران

که در ایـن مسـجد   ، است ﷓معصومه توفیقى براى زائران مرقد مطهر حضرت 
تجدید عهد و پیمان ، حضور یابند و با امام خود و روح زمان و صاحب عصر نیز

و ، و در مشکلات زندگى از او تایید بگیرنـد ، کنند و از پیشگاهش مدد بخواهند
  . براى ثبات بر ایمان و عمل با او پیمان بندند

از امتیازهاى این مسجد اینست که شـاید روزى نباشـد کـه در آن برخـى از     
وجه و عاشقان جویا و مدد طلبان صادق و مخلصـان شـیفته اى گـرد    ان متؤمنم
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و ایـن خـود موجـب    . آن امام فریـاد رس را نخواننـد  ، و از سر اخلاص. نیایند
عنایت و توجه بیشتر امام به دیگران و شمول فیوضات و برکات نسبت بـه همـه   

و  و این بر معنویت مسجد مى افزاید و فزونى عنایـت . حاضران در مسجد است
  . توجه را موجب مى گردد
زیـرا کـه ایـن    ، با مساجد دیگر باید فرق داشته باشـد ، حضور در این مسجد

یعنى تنها واسطه اى که اکنـون میـان خلـق و    ، مسجد به امام زمان انتساب دارد
از پیـامبر اکـرم   ، از آنهمه انبیاء و پیامبران کـه آمدنـد و رفتنـد   . خدا وجود دارد
و  ﷒از امام حسین ،  ﷒از حضرت على ، که رحمت براى جهانیان بود  ﷐

که به صـورت حیـات طبیعـى    ، امروز کسى در میان بشر نیست، از دیگر امامان
تنها و تنها یادگار همـه  . بسر برد و با جسم خویش تیز در این جهان زندگى کند

است ؛ و اوست که هر فیضى و  ﷒آنان اکنون حضرت حجه بن الحسن المهدى 
به برکت او و وجود اوست ؛ همه چیـز  . نعمتى و حیاتى و توفیقى به کسى برسد

  :از اوست و به آبروى او
ــو  ــویى ت ــه ت ــر در میخان ــروز امی   ام

ــو       ــویى ت ــه مســتانه ت ــاد رس نال   فری

   
  مرغ دل ما را که به کـس رام نگیـرد  

  تـویى تـو  آرام تویى، دام تویى، دانـه       

   
و هر امرى که به نوعى در رابطه با ، به ایشان منسوب است، این مسجد، بارى

تـا انسـان از آنهـا بهـره     ، باید توجه و اهتمام بیشـترى باشـد  ، آن حضرت است
، چنانچه روزهاى جمعه و شب و روز نیمه شـعبان و شـبهاى قـدر   . بیشترى ببرد

همچنـین  . بهره بیشـتر گرفـت  ، و باید با توجه و تذکر بیشتر، ویژه حضرت است
از . دارد و باید بیشـتر خوانـده شـود    ﷒سوره قدر که تعلق یشترى به آن امام 

حضور در این مسجد بایدالهام بخش مسائل اصولى باشد و باد آن امام را ، اینرو



79 

 

در عـین غیبـت    -بیش از پیش در خاطره ها زنده کند و حضور واقعى آن امام 
  . درك گردد - صورى و ظاهرى

، توجه بـه خواسـته هـا و شـیوه کـار و اصـول آن امـام       ، در این تجدید عهد
چگونگى قیـام او و هـدف   ، خصلتهاى او، باید در زندگى ان امام. ضرورى است

و همچنین دسیدى به حال محرومان و مسـتمندان  ، این قیام که نشر عدالت است
تا زمینه ها و ، کت او مطالعه شودو شرایط و لوازم حر، و بى پناهان و نیاز داران
،  ﷒و حضور در مسجد امام زمان ، بیشتر تحقق یابد، شرایط این تجدید پیمان

  . به شایستگى حضور در محضر آن امام بینجامد
مطالعه کتابهاى مربوط به حضرت و شناخت و شناخت ، براى این مقصود مهم

  . لازم است، ظهورتکلیف در زمان غیبت و حضور و زمینه هاى 
زیرا که مـردم در  ، رعایت سکوت اهکیت بسیار دارد، همچنین در این مسجد

بویژه نمـاز امـام   ، اینجا به ذمر و دعا و عبادت و نماز و توجه مشغول مى شوند
ایـن  . در هر رکعت، »ایاك نعبد و ایاك نستعین «مرتبه  100و گفتن  ﷒زمان 

ى مناسب این اعمـال و پراکنـده نکـردن ذهـن نمـاز      است که باید در اینجا فضا
  . و این با مراقبت بر سکوت و حفظ سکوت است، اهتکام بشود، گزاران

و بجا است کـه  . تجدید بناى اساسى مى شود، مسجد جمکران، در این روزها
همان شیوه هاى سـطحى  ، در فرا خور حال مشتاقان باشد؛ لیکن با کمال تاءسف

و مسرفانه در بناهاى مذهبى و مساجد در اینجـا نیـز بـه    نگرى و تجمل گرایى 
و در نتیجه از گسترش لازم گذشته و به تجمل گرایى و اسراف . چشم مى خورد
 ﷒تجمل گرایى که مخالف آیین اسلام و سیره امـام مهـدى   . کشیده شده است

  ) 99(. است
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آیـا  . اسـت  براى آن ساخته شـده ، شگفت است که چهار گلدسته نزدیک بهم
و چـه لزومـى دارد و در معنویـت ایـن سـرزمین چـه        ؟فلسفه این کار چیسـت 
  تاءثیرى مى گذارد؟

مواظبت جـدى بـر نظافـت اطـراف مسـجد تـا       ، در اطراف این مکان مقدس
و کاشـتن  ، داشتن ماءمور نظافت و ایجاد فضاى طبیعى و بـا صـفا  ، مسافتى چند
  . بسیار لازم تر است، تا باعث تلطیف روح زائر بشود. ..درخت و

اشـاره  ، در اینجا به مناسبت به سیره آن امام عزیز در مورد مسـاجد و معابـد  
تا مشتاقانى که قصد خدمت دارنـد طبـق رضـاى امـام عمـل کننـد و       ، مى شود

زنده کننده ،  ﷒جهتگیرى ها و هدف هاى اصلى دین و آیینى را که امام عصر 
  :زیرا پا ننهند، آنست

  : ﷒باقر امام 
اذا قام القام دخل الکوفه و امر بهدم المسـاجد الاربعـه حتـى یبلـغ     : ابو بصیر

اساسها و یصیرها عریشا کعریش موسى و یکون المساجد کلها جماء لاشرف لها 
 وارد، قیـام کنـد   ﷒آنگاه کـه قـائم   . ) 100(. ..  ﷐کما کان على عهد رسول االله 

و دستور مى دهد تا مساجد چهارگانـه آن خـراب کننـد تـا بـه      ، کوفه مى شود
آنگاه آنها را به صورت سایبانى چـون  . برسد) پایه و اصل نخستین خود(اساس 

و بـى بـرج و بـارو و    (سایبان حضرت موسى مى سازد و تمام مسـاجد همـوار   
پیـامبر  و کنگره اى نخواهـد داشـت چنـان کـه در زمـان      ، خواهد بود) گلدسته
  ... بوده است،   ﷐

مـورد رضـاى محمـد    ، کـه همـه تلاشـها و کوششـهاى مـا     ، به امید آن روز
، شهرها و آبادیهـا ، و چهره ظاهرى و باطنى مردمان، باشد ﷒و آل محمد   ﷐

  . رنگ اسلامى به خود بگیرد
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  2/164سفینه البحار -7
  . 35و  34/34سوره سباء -8
  19/ سیاست جهان -9

ه شـده  در این کشور بـه نمـایش گـذارد   ، در شکوهمندترین سیماى آن، امروز این حقیقت-10
، طبقات محروم و جوانان خانواده هاى پائین و متوسط جبهه ها را پر کردند و با ایثار خـون . است

از اسلام و آئین خود دفاع مى کنند و طبقات مرفه و اشراف به ثروت انـدوزى و ناراضـى تراشـى    
  :امام بارها به این مطلى اشاره فرمودند. مشغولند

، یک نفر از مردم بالا نشین و سرمایه دار را نخواهید دیـد ، نیدشما اکر در تمام جبهه ها نگاه ک(
و این انقـلاب مـال آنهاسـت و    ، از همین افراد محروم و زاغه نشین هستند، و تمامى افراد جبهه ها

  ) 64مستکفرین ص ، مستضعفین، جستجوى راه از کلام امام(. ) بقیه فقط تماشاچى هستند
چیزدارها به جبهه رفته است از طبقـه خـود منفصـل شـده     در سخنى دیگر گفتند اگر فردى از 

  . است
  2/47الحیاه -11
  2/53الحیاه -12
  18/28سوره کهف -13
  53و  2/52الحیاط -14
  8/69کافى -15
  . 2/33الحیاه -16
  . 687/ نهج البلاغه -17
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چون خواسـته اسـت مـردم را بـه حـق شـعارى و حقگـویى و         ﷒در اینجا على . ..( -18
بـه منظـور   ، و اعتماد به نفس آنان را در برابر حکام و کارگزاران حاکمیت دینى، حقیقتگویى وادارد

خـویش را نیـز در   ، زیاد کنند، جلوگیرى از انحرافها و تبعیضها و ستمها و خود کامگیها و تحقیرها
ساندن حق اظهار حق در برابر حاکمان و مجرمان و ر(تا اصل حیاطى . رده دیگران قرار داده است

پا بگیرد و رسمى شود؛ لیکن استثنایى بودن ) و طرفداران از عدالت و داد میان مردم، به گوش آنان
و دادن شـناخت اعتقـادى صـحیح بـه     ، به حکم واقع گویى و هـدایت ، منزلت واقعى خویش را نیز

  . 1/438ترجمه الحیاه  )...بیان داشته است، با لطافت و ظرافت، مردم
  . 239 - 238/2الحیاه -19
  . 256/2الحیاه -20
  . 663/نهج البلاغه -21
  . 212/2الحیاه -22
  . 28/جهشها -23
  . 2/693سفینه البحار  :همچنین. 125/آیت االله مطهرى . خدمات متقابل اسلام و ایران-24
  . 47/119بحارالنوار -25
  . پارسى سخن مى گفترسیده است که گهگاه با سلمان به   ﷐نیز از پیامبر -26
سـفینه البحـار   (خمس فرسـتادند مـردم قـم بودنـد      ﷒نخستین کسانى که براى امامان -27

2/447 .  
، مى آمد ﷒که از عالمان اصفهان بود آنگاه که به زیارت حضرت فاطمه ، علامه کلیاسى-28

کفش از پایش بیرون مى آورد و پاى برهنه ، که مى پرسید از کنار پل ﷒به مسجد امام عسگرى 
هنگامى که از او سئوال شد که چرا پاى برهنه مى رویـد؟ در  . به طرف صحن مطهر حرکت مى کرد

در ایـن منطقـه دفـن شـدند و اینجـا       ﷒محدثان و عالمان احادیث خاندان پیـامبر   :پاسخ گفت
گام بگذابم و کفش در پاى داشته ، ابدان پاكو من دوست ندارم و این ، گورستان بزرگى بوده است

در ایـن منطقـه دفـن     ﷒حدود هفتصد تن از محدثان بزرگ و روایت شناسات اهل بیت . ..باشم
ان در این منطقه آب دهان بر زمین نمى انداختند جهت بزرگداشت آن عالمان ؤمناز این رو م. شدند
  . عشى نجفىبه فقل از آیه االله مر، 1/18الرافد . را

  . 2/446: سفینه البحار 47/تاریخ قم -29
  . 60/215بحارالنوار -30
  . 2/445؛ سفینه البحار 60/213بحار الانوار -31
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  . 2/445؛ سفینه البحار 60/215بحار النوار -32
  . 2/376سفینه البحار -33
  . 7/؛ تاریخ قم 2/376سفینه البحار -34
  . 60/216بحارالنوار -35
  . 377 - 2/376؛ سفینه البحار 2/267 ﷒ار الرضا عیون اخب-36
  . 2/376سفینه البحار -37
  . 2/273منتهى الامال -38
  . 2/447سفینه البحار -39
  . در آن نماز گزارده است ﷓معصومه محرابى که حضرت -40
هنگامى که مردم گـرد  ، است که طبق روایتى ﷓معصومه اشاره به جریان دفن حضرت -41

آمده بودند و بر سر این گفتگو داشتند که چه کسى بدن مطهر آن بانو را در قبر بنهد؛ دو سـوار بـر   
نمـاز   ﷒از اسب فرود آمدند و بر فاطمـه  ، رسیدند ﷒آمدند و چون به نزدیک جنازه فاطمه 

پس از گـور بیـرون آمدنـد و بـر نشسـتند و      . و در سرداب رفتند و آن بانو را دفن کردند، گزاردند
؛ ســفینه 60/219بحــارالنوار (. کــه آن دو ســوار کــه بودنــد، برفتنــد و هــیچکس را معلــوم نشــد

  . ) 2/376البحار
سال پیش مرکز علوم اسـلامى بـود؛ ولـیکن در     1200چنانچه یاد شده این شهر از حدود -42

گر بـار آنـرا بـه رونـق آورد و در گسـترش آن      دوران اخیر از رونق آن کاسته شده بود و آنکه دی
  . آن مرجع بزرگ بود، کوششى شایسته کرد

  . 1/17راههاى پیشرفت اقتصادى -43
  . 195/ مبانى جامعه شناسى -44
  . 1/304الحیاه -45
  . 1/304الحیاه -46
  . 1/308الحیاه -47
  . 1105/ نهج البلاغه -48
  . 78/83بحار الانوار -49
  . 15/ غرر الحکم -50
ایـن کـلام فـرازى از خطبـه مشـهور حضـرت فاطمـه        . 1/134) شیخ طبرسـى (احتجاج -51
  . ایراد گردید، در مسجد مدینه است که پس از درگذشت پیامبر بزرگ اسلام ﷒
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  . 2/63سوره بقره -52
  . 1/45تفسیر عیاشى -53
  . 44/139بحارالنوار -54
  . 103/68بحارالنوار -55
  . 2/239الحیاه -56
  . 2/252الحیاه -57
موضـوع کـاملا   ، با همه گستردگى و انبـوهى ، در شهرها و آبادیهاى ما، این موضوع امروز-58

از طریـق سـازمانهاى   ، زیرا که امروز اطلاعات آمارى و نظارت بر شیوه زندگى مردم. ممکن است
شـیوه در   :است انسان امروز بیش از گذشته به جامعه وابسته. امرى عادى است، گوناگون اجتماعى

دو شیوه ، افزون بر این شیوها. آمد و خرج و مسکن و فرهنگ و دیگر مسائل او کاملا روشن است
  :که این بررسى و شناسایى را آسان مى کند، دیگر در کشور ما پس از انقلاب پدید آمده است

  پایگاههاى بسیج در مساجد -1
  شوراهاى محلى -2

  . ضعیت زندگى محرومان دست یافتکه این دو محور نیز مى توان به و
  . 2/668کافى -59
  . 2/173کافى -60
  . 2/173کافى -61
  . 68/191بحارالنوار -62
و جامه اى براى خود و جامـه اى بـراى   ، درهمى براى خود و درهمى براى دیگران :یعنى-63
  . دیگراى
  . 75/175بحارالنوار . 2/364کافى -64
  . 11/599؛ وسائل الشیعه 2/367کافى -65
  . 14و2) تحقیق در روانشناسى اجتماعى ایران(قانون و شخصیت -66
  . /2قانون و شخصیت -67
  . 100/ نقش علم و صنعت در تجدید حیات ملتها-68
  . 2/100کافى -69
  . 15/244وسائل -70
  . 16/ قانون و شخصیت -71
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  . 184/ تحف العقول -72
  . 2/367کافى -73
  . 49/10سوره حجرات -74
  . 3/113الغدیر -75
  . 1/231الحیاه -76
  . 1/231الحیاه -77
  . 2/643کافى -78
  . 11/439وسائل الشیعه -79
  . 11/439وسائل الشیعه -80
  . 11/438وسائل الشیعه -81
  . 2/643کافى -82
  . 148/ مبانى اقتصاد اسلامى -83
  . 106و104/ اقتصاد اسلامى -84
  . 544/ نهج البلاغه -85
  . 2/89 ﷒ر الرضا عیون اخبا-86
  . 2/629وسائل الشیعه -87
  . 2/606کافى -88
  . 57/25سوره حدید -89
  . 9و  11/5وسائل الشیعه -90
  . 9و  11/5وسائل الشیعه -91
  . 12/429وسائل -92
  . 350/مفاتیح الجنان -93
  . 60/213بحار النوار -94
  . 2/446سفینه البحار -95
  . 2/447سفینه البحار ؛ 60/218بحار النوار -96
  . 2/446؛ سفینه البحار 60/214بحار النوار -97
فرهنـگ خـاص   ، زیرا که در کشورهاى سازنده ماشـین . بدون فرهنگ آن، زندگى ماشینى-98

و حرکـت ماشـین در   ، و بـوق زدن ، استفاده از ماشین نیز وجود دارد و حتى در بستن در اتومبیـل 
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لیکن در جامعه ما ماشین آمده است ؛ لـیکن از فرهنـگ آن خبـرى    . پیاده مى شود. ..خیابان ها و
، مى بینیم که یک ماشین در کوچه اى که پارك مى شود و یا صیح روشن مى شود، از اینرو. نیست

  . چه بلایى بر سر منازل نزدیک مى آورد
اکنون مه قدرت در دست است باید دولت جلو این اسرافکارى ها را بگیـرد و شـهردارى   -99

با قاطعیـت جلـوگیرى   ، از اینگونه کارها اسرافى که به زیان شرایط کنونى کشور و انقلاب است، ها
خطوط اصلى بناهاى مذهبى و چگونگى هاى آن را دقیق براى مردم بیان ، کنند و مسئولان مذهبى

گسـترش بـیش از حـد    ، براستى تاءسف بـارترین کارهـا  ، با توجه به مشکلات کنونى کشور. کنند
  . مان سازى و بناهاى مذهبى استساخت

  . 52/333بحار النوار -100
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